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قصه اول

 حوا

جلوی در خانه حوا، ساعت ده صبح:

   درِ خانــه حــوا، بــه ضربــه پــای حســن، پسربچــه سياه پوســت ٩ســاله 

ــاز می  شــود. ب

حسن:

حوا! بيا بريم آيسكريم بخريم، )فرياد مى   كند.( حوا...

پشت بام خانه حوا، همزمان:

ــت. از  ــد اس ــای روی بن ــردن رخت ه ــع  ك ــغول جم ــوا مش ــادر ح    م

پشــت هــر رختــی كــه جمــع مى   شــود، قايقــی در عمــق دريــا نمايــان 

مى شــود. بــاد ملايمــى مــى وزد و صــدای حســن كــه حــوا را صــدا 

مى   كنــد، هنــوز بــه گــوش مى   رســد.

جلوی در خانه حوا، ساعت ده و پنج دقيقه:

   حســن همچنــان جلــوی در ايســتاده اســت و حــوا را صــدا مى كنــد. 

مادربــزرگ حــوا مى   كوشــد حســن را بــرون كنــد، حســن نمــی رود.

مادربزرگ: 

بر اساس سه داستان از محسن مخملباف
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حوا نيست، برو.

حسن:

 كجا رفته؟

مادربزرگ: 

نمى دونــم كجــا رفتــه. تــو بــرو بــا پسرهــا بــازی كــن، 

ــزرگ  شــده، زن شــده،  ــا دخترهــا. حــوا ديگــه ب ــه ب ن

نبايــد بــا پسرهــا بــازی كنــه.

ــاجت  ــن س ــا حس ــدد، ام ــن مى بن ــه روی حس ــزرگ در را ب    مادرب

مى   كنــد و همچنــان حــوا را صــدا مى   كنــد.

پشت بام خانه حوا، ساعت ده و ده دقيقه:

   مــادر حــوا بــه پشــه بندی وارد مى   شــود كــه حــوا درون آن خوابيــده 

اســت. از بــرون پشــه بند، فقــط شــبحِ مــادر حــوا پيداســت كــه خــم 

شــده، دخــترش را بــا نــاز و نــوازش بيــدار مى   كنــد.

مادرحوا: 

حــوا! حــوا  جــون! مامــانى پاشــو ديــره، ســاعت از ده 

گذشــته، ديگــه كم كــم بايــد بــری مدرســه، پاشــو 

ــترم. دخ

جلوی در خانه حوا، ساعت ده و دوازده دقيقه:

   حسن دوباره از لاى در سرك مى كشد.

حسن:

 حوا! حوا! بيا بريم بازی كنيم.

ــه  ــه خان ــن ب ــع از ورود حس ــتاده و مان ــت در ايس ــزرگ پش    مادرب
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ــت. اس

مادربزرگ:

 برو… برو با پسرها بازى كن.

پشت بام خانه حوا و حياط، ساعت ده و پانزده دقيقه:

   مادر حوا همچنان حوا را بيدار مى   كند.

مادرحوا:

حوا   جون! پاشو عزيزم… پاشو… امروز روز مهميه.

حوا: 

)از بــرون پشــه بند شــبح  حــوا ديــده مى   شــود.( بــرای چــی 

امــروز مهمــه مامــان؟

مادرحوا:

ــو از  ــم. پاش ــت نمى گ ــی، به ــد نش ــواب بلن ــا از خ  ت

پشــه بند بيــا بــرون، صبحونــه ات رو بخــور، تــا بهــت 

بگــم چــرا امــروز مهمــه . 

حوا: 

بگو ديگه مامان! امروز برای چی مهمه؟

مادرحوا:

)از پشــه بند بــرون مى   آيــد.( تــا بلنــد نشــی و نيــای 

پايــن، بهــت نمى گــم. 

   مادر حوا از نردبان پاين مى   رود.

حوا:
 )سر از پشــه بند بــرون مى   كنــد. او دخــترى كوچــك و ســبزه 

روســت.( بگــو ديگــه مامــان، چــرا امــروز روز مهميــه؟ 
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)جوابــی نمى شــنود.( اقلــن بگــو بــرای كــی مهمــه؟

مادرحوا: 

)كــه از نردبــان بــه حيــاط خانــه رســيده.( بــرای تــو مهمــه 

ســاله   ۹ امــروز  تولدتــه.  روز  امــروز  مامان جــون. 

ــه  ــرات ي ــرم ب ــوام ب ــن. مى   خ ــا پاي ــو بي ــى شى. پاش م

ــرم. ــه بخ ــگل تحف ــی خوش ــز خيل چي

حوا:

چی بخرى؟

مادرحوا:

 )به اتاق مى   رود.( بيا پاين تا بهت بگم چی می خرم.

جلوی در خانه حوا، ساعت ده و هجده دقيقه:

   حسن دوباره در را با فشار باز مى كند و فرياد مى   كشد.

حسن: 
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حوا!

مادربزرگ:

 حوا نيست. برو برون.

حسن: 

حــوا تــوی خونــه اســت. )رو بــه حيــاط( حــوا بيــا بــازی 

. كنيم

مادر بزرگ: 

برو ديگه پسره ى پرُ رو.

حسن: 

حوا! 

من برون هستم زود بيا.

حياط خانه، ساعت ده و نوزده دقيقه:

ــد و  ــاب مى   زن ــش نق ــه صورت ــد. ب ــرون مى  آي ــاق ب ــادر حــوا از ات    م

زنبيــل حصــرى    از ديــوار آويختــه را بر مــى   دارد و بــه ســمت در خانــه 

راه مى افتــد.

مادرحوا: 

بيا پاين مامان، من دارم مى   رم خرید.

حوا: 

چی مى   خوای بخرى؟

مادرحوا:

قشــنگ  خيلــی  چيــز  يــه  بــرات  بــرم  مى   خــوام   

پايــن. بيــا  بخــرم… 

حوا:
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 بگو ديگه، چی مى   خوای بخرى؟

مادرحوا: 

بيــا پيــش بى بــی ات، تــا بــرات بگــه كــه چــرا امــروز روز 

مهميــه. مــن رفتــم. ديگــه داره ظهــر مى   شــه.

حياط مجاور، ساعت ده و سی دقيقه:

   مادر بــزرگ زيــر ســايه درخــت بــر گليمــی نشســته اســت و نــان را 

لقمــه لقمــه و چــای را جرعــه جرعــه بــه حــوا مى   دهــد. حــوا كودكانــه 

ــد. ــاع مى   كن ــه امتن ــد و از خــوردن صبحان ــاز مى  كن ن

مادربزرگ:

 بخــور بى بى… بخــور قربونــت بــرم… بارك اللــه … 

ــم بخــور. حــالا اين

مادربزرگ: 

ــا  ــا پسره ــوی كوچــه ب ــری ت ــد ب ــه نباي ــروز ديگ از ام

ــى. ــازی كن ب

حوا:

)لقمه را پس مى   زند.( بسمه ديگه نمى خورم …

مادربزرگ: 

مادرت كجا رفته؟

حوا: 

رفته يه چيز قشنگ برام بخره؟

مادربزرگ: 

چی دوست داری برات بخره؟

حوا: 
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عروسك.

مادربزرگ: 

عروسك مال بچه هاست. تو حالا ديگه بزرگى. 

حوا: 

دلم يه عروسك كه موهاش بلنده مى خواد.

مادربزرگ: 

ماشــالله تــو ديگــه بــزرگ شــدی. تــو دیگــه چــادر لازم 

داری، نــه عروســك.

حوا:

 بى بى من عروسك مى   خوام، از اون خوشگل هاش !

مادربزرگ: 

عروسك به دردت نمى خوره بى بى جون.

حوا:

از اون عروسك ها كه خيلی قشنگه مى   خوام.

مادربزرگ: 

حالا اين لقمه  رم بخور.

حوا:

 نه ديگه نمى خورم، سر شدم.

مادربزرگ: 

اينم بخور بى بى جون هنوز گشنه ای.

حوا: 

پس همن يه لقمه بسه وا.

ــر  ــه در ظاه ــود و او در ميان ــاز مى   ش ــن ب ــد حس ــا لگ ــه ب    در خان

مى   شــود .
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حسن:

حوا خونه اى؟

   حوا برمى خيزد كه به سمت حسن برود.

مادربزرگ: 

نــرو حــوا. نمــى ذارم بــرى. تــو حــالا ديگــه زن شــدى، 

ــازی كنــى. ــا بچه هــا ب ــری ب ــد ب نباي

   حــوا از رفــن مى مانــد و روی طنابــی كــه از درخــت آويــزان اســت 

ــورد. ــاب مى   خ ــی ت ــه آرام ــيند و ب مى   نش

حسن: 

حوا بيا بريم آيسكريم بخريم.

حوا: 

بى  بی تورو خدا بذار برم با حسن بازی كنم.

مادربزرگ: 

نه نمى شه.

حوا: 

تورو خدا بذار ديگه.

مادربزرگ: 

نه مادرجون نمى شه. حسن برو حوا نمى آد. 

حوا: 

مى   خوايم بريم آيسكريم بخريم. تورو خدا بذار برم .

مادربزرگ: 

مشق هاتو نوشتى؟

حوا: 

آره. 
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مادربزرگ: 

كی نوشتى؟

حوا: 

صبــح زود نوشــتم. )مادربــزرگ مدتــی ســاكت مى   مانــد و 

فكــر مى   كنــد و پاســخی نمى دهــد.(… بى بــی اجــازه بــده 

ديگــه .

مادربزرگ: 

ــرای  ــدى. ب ــزرگ ش ــه ب ــو ديگ ــى دم. ت ــازه نم ــه اج ن

خــودت زن شــدى. 

حوا: 

تو رو خدا بى بی جون بذار برم ديگه . 

مادربزرگ: 

تو ديگه ٩ سالت شده .

حسن: 

)از كنار در( حوا بيا بريم بازی كنيم.

حوا: 

چــرا ديــروز مى   شــد بــرم بــا حســن آيســكريم بخــرم، 

ــروز نمى شــه؟ ــا ام ام

مادربزرگ: 

ديروز زن نبودى، بزرگ نبودى، امروز بزرگ شدى.

حسن:

)از دم در فريــاد مى كنــد.( حــوا اگــه مشــق هاتو نوشــتی 

ــا بريم. بي

مادربزرگ: 
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حــوا ديگــه بــزرگ شــده. بايــد بــا دخترهــا بــازى كنــه، 

ــازیِ  ــه همب ــرای خــودت ي ــرو ب ــو ب ــا پسرهــا. ت ــه ب ن

پــسر پيــدا كــن . بــرو پــسر جــون.

حسن: 

تا حوا نياد من نمى رم.

مادربزرگ:

ــرو …  ــم ب ــوش مى   گ ــون خ ــا زب ــود.( ب ــی مى   ش  )عصبان

نمــى رى؟ … وايســا اومــدم بهــت نشــون بــدم.

   مادربــزرگ بــه ســمت در مــى   رود و حســن را از خانــه بــرون مى   كند. 

حــوا از ايــن فرصــت اســتفاده كــرده بــه پشــت بام مى گريــزد.

حسن: 

)هنوز فرياد مى   كند.( حوا من برون وايسادم تا بيايى.

حياط و پشت بام، ساعت ده و چهل دقيقه :

   حــوا از نردبــان بــه پشــت بام مى   گريــزد. مادربــزرگ در پــی او 

ــى   رود. م

مادربزرگ: 

حوا  جون بيا پاين. بيا مردم مى بيننت، زشته .

حوا:

)از روی پشت بام( حسن كجا هستی؟ بيا.

مادربزرگ: 

حــوا  جــون بــا پسرهــا بــازی نكــن. اگــه حوصلــه ات سر 

مــى   ره، بيــا بــا خــودم بــازی كــن.



14

حوا:

 )رو بــه مادربــزرگ از پشــت بام( چــرا تــا ديــروز مى   شــد 

بــرم بــازى، امــا از امــروز نمى شــه؟

مادربزرگ: 

عزيــز مــن، تــو تــا ديــروز بچــه بــودى، هنــوز ٩ ســالت 

ــه پاشــدى، ٩  ــح ك ــدى، صب ــه خوابي ــود؛ ديشــب ك نب

ســالت شــد و ديگــه زن شــدى.

حوا:

 يه شب خوابيدم و بلند شدم، زن شدم؟!

مادربزرگ:

 آره زن شــدى. بيــا پايــن تــا بهــت بگــم چــرا دخــتر ۹ 

ســاله زن حســاب می شــه .

حوا:

)رو به كوچه مى   كند.( حسن بيا من اينجام.

حسن:

 )از كوچــه رو بــه پشــت بام( چــرا مادربزرگــت منــو 

مى   كنــه؟ بــرون 

حوا: 

ــادرم  ــه. الان م ــه دق ــه وايســا، فقــط ي ــه دق حســن ي

مــى آد ازش اجــازه مى   گــرم، مى   ريــم تــوى كوچــه 

بــازى مى كنيــم.

حسن: 

من برون وايسادم زود بيا. مى   خوام برم آيسكريم بخرم.

حوا: 
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ــا  ــا. وايس ــكريم رو نخورى ه ــری آيس ــه نف ــودت ي خ

ــا منــم بيــام. ت

مادربزرگ:

ــازی نكــن.  ــا پسرهــا ب ــا پايــن مــادر. ب ــه حــوا( بي  )ب

ــه حــرف مــن كــه مادربزرگــت هســتم گــوش كــن.  ب

ــا پايــن . بي

كوچه و پشت بام، ساعت ده و چهل و سه دقيقه :

   مادر حوا در كوچه مى   آيد و حوا را بر لب  بام مى   بيند.

مادرحوا: 

ــرو  مادر جــون چــرا اونجــا وايســادى؟! مى   افتى  هــا! ب

عقــب . حســن جان تــو چــرا اينجــا وايســادى؟

حسن: 

ــوا  ــا ح ــى ذاره ب ــرد. نم ــرون ك ــه ب ــو از خون ــی من بى ب

ــم. ــكريم بخري ــم آيس بري

مادرحوا:

 بيــا دنبــال مــن بريــم. مــن اجــازه حــوا رو از بى بى اش 

مى   گــرم.

   حسن به دنبال مادر حوا به خانه مى   رود.

خانه حوا ساعت ده و چهل و پنج دقيقه:    

ــه  ــان ب ــز از نردب ــه مى   شــوند. حــوا ني    مــادر حــوا و حســن وارد خان

ــد.  ــاط مى  آي حي

حوا: 
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ــا حســن  ــرم ب ــن، نمــى ذاره ب ــی رو بب ــن بى ب مامــان اي

ــازی كنــم. ب

مادربزرگ: 

تــو ديگــه بــزرگ شــدى، نبايــد بــرى بــا پسرهــا بــازی 

كنــى.

ــا چــادر گلــدار     مــادر حــوا بــه اتــاق مــى   رود و چــادر ســياهش را ب

خانــه عــوض مى   كنــد و نقــاب را از صــورت بر مــى   دارد و پارچــه 

ــد. ــان مى   ده ــزرگ نش ــه مادرب ــت، ب ــده اس ــه خري ــياهی را ك س

مادرحوا: 

مــادر ببــن ايــن پارچــه ای كــه بــرای چــادر حــوا 

خوبــه؟ خريــدم، 

مادربزرگ: 

ببينــم مــادر.  )پارچــه را مى   گــرد و برانــداز مى   كنــد.( 

خيلــی هــم قشــنگه. دســتت درد نكنــه. مباركــش 

ــه. باش

مادرحوا:

 )لــب پنجــره اتــاق مى   نشــيند.( حــوا بيــا اينجــا ببينــم کــه 

ايــن پارچــه انــدازه ات مى   شــه.

حوا:
ــش حســن اســت.(  ــه داده و حــواس اش پي ــان تكي ــه نردب  )ب

ــم؟ ــازی كن ــا حســن ب ــرم ب ــى   ذاری ب مامان جــون م

مادرحوا:

 بيا مادر اين چادر رو اندازه ات بگرم.

حوا: 
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تو رو خدا مى   ذاری مامان برم؟

   حســن كنــار حيــاط، جايــی كــه از چشــم مادربــزرگ پنهــان اســت، 

ايســتاده اســت و بــا دســت بــه حــوا اشــاره مى   كنــد كــه بــه دنبــال او 

بــه كوچــه بــرود.

مادرحوا: 

بيا جلو مادر، اين پارچه رو اندازه ات بگرم.

حوا: 

مامــان تــو رو خــدا بــذار بــرم بــا حســن بــازی كنــم. 

الان ديگــه حســن مــى   ره  وا.

   مــادر چــادر را بــه تــن حــوا انــدازه مى   گــرد. حســن بــه حــوا اشــاره 

مى   كنــد تــا در پــی او بــه كوچــه بــرود. مادربــزرگ حســن را مى   بينــد.

مادربزرگ: 

ــای  ــو ج ــون، ت ــن جان، مادر ج ــل( حس ــر از قب )مهربان ت

ــا  ــه، دخــتر ب ــازی مى   كن ــا پــسر ب ــوه ى منــى، پــسر ب ن

ــزرگ  ــه ب ــوا ديگ ــرون. ح ــرو ب ــزم. ب ــرو عزي ــتر. ب دخ

شــده، ٩ســاله شــده. )رو بــه مــادر حــوا( چــادر رو بــده 

ــى. ــش كن ــدوزم، مى   ترســم پارچــه رو خراب ــن ب م

مادرحوا:

 )چــادر را بــه مادربــزرگ مى دهــد.( حــوا، مادرجــون، 

ســوزن  رو يــادم رفــت بيــارم، بــرو از تــوی اتــاق 

بيــارش.

   حــوا بــه اتــاق مــى   رود تــا ســوزن را بيــاورد. مادربــزرگ پارچــه را بــا 

ــرد. ــى مى   ب قيچ

حسن: 
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)ديگــر بى حوصلــه شــده( حــوا اگــه نمــى آی مــن مــى   رم. 

آيســكريم ها الان تمــوم مى   شــه.

   حــوا از اتــاق بــرون مى   آيــد و روى پلــه نردبــان مى   نشــيند. حســن 

بــا دســت بــه او اشــاره مى   كنــد كــه بگريــزد، امــا حــوا فقــط بــا حــسرت 

بــه او نــگاه مى   كنــد.

حسن: 

من ديگه ديرم شد، حوا بيا بريم.

مادرحوا: 

مادر اون سوزن رو آوردى؟

حوا: 

)با حالت قهر( گشتم توی كمد نبود.

مادرحوا:

 پس بيا اينجا پارچه رو اندازه ات بگرم.

   حوا قهر كرده به مادر پشت مى   كند.

حسن: 

ــاى،  ــاى. اگــه زود ني ــا بي ــرون وايســادم ت حــوا مــن ب

)از خانــه  آيســكريم مى   خــرم.  مــى رم  مــن خــودم 
مــى   رود.(

مادرحوا: 

مادر بيا اينجا پارچه رو اندازه ات بگرم.

حوا: 

نمى آم.

ــا پارچــه را بــه حــوا انــدازه بگــرد. امــا     مــادر حــوا پيــش مــى   رود ت

ــع از كار او شــود. ــا مان ــد ت ــس مى   زن ــادر را پ حــوا دســت م
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مادرحوا: 

ببن مادر چه پارچه قشنگی برات خريدم!

حوا:

 نمى خوام. من مى   خوام با حسن برم.

مادربزرگ: 

خونــه  از  ظهــر  كســی  ظهــره،  حــالا  بی  بی جــون 

بــرون نمــى ره.

مادرحوا: 
)دلــش بــه حــال حــوا كــه قهــر كــرده و غمگــن اســت 

ــردا  ــره، از ف ــن امــروزم ب ــی حــالا بذاري مى   ســوزد.( بى ب

ــى ره. ــه نم ديگ

مادربزرگ: 

نــه بى بى جــون، امــروز روز تولدشــه، ديگــه نمى شــه. تــو 

ــردى،  ــون ك ــش همچــن روزی زايم ــال پي خــودت ٩س

دخــترت نُــه ســاله شــده، ديگــه زن شــده ديگــه.

مادرحوا: 

مــن يادمــه بى بى. حــوا ســاعت يــك بعــد از ظهــر بــه 

دنيــا اومــد. حــالا هــم كــه ظهــر نشــده، بذاريــن بــره 

تــا ســاعت يــك كــه مــى   ره مدرســه، بــا حســن بــازی 

كنــه.

مادربزرگ: 

نــه مادرجــون! حــوا وقــت اذون ظهــر بــه دنيــا اومــد.

يادمــه اذونــو كــه مى   گفــن، يكــی اومــد گفــت مبــارك 

باشــه، نــوه دار شــدين. پرســيدم بچــه چيــه؟ پــسره يــا 
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دخــتره؟ گفــت دخــتره.

مادرحوا:

 بى بی جــون مــن حــوا رو زاييــدم، یــا شــا؟! اونوقــت 

شــا بــه مــن مى   گــی حــوا كــی بــه دنيــا اومــده.

مادربزرگ: 

تــو اون  وقــت درد داشــتى، بــه فكــر درد خــودت 

بــودى، ظهــر و شــب از هــم تشــخیص نمــی دادی.

حوا: 

بى  بی جــون حــالا كــه مــن ظهــر بــه دنيــا اومــدم، پــس 

بذاريــن بــرم تــا ظهــر بــا حســن بــازی كنــم. ظهــر كــه 

شــد،  ۹ ســالم مى   شــه، بر مى   گــردم خونــه و ديگــه 

بــرون نمــى رم.

مادربزرگ: 

حالا ظهره ديگه.

حوا: 

هنــوز ظهــر نشــده، هنــوز صبحــه. تــورو خــدا بى بــی 

بذاريــن بــرم بــا حســن يــه دور ديگــه بــازی كنــم؟

مادربزرگ: 

برو ساعت را بيار ببينم ساعت چنده. 

ــا خــود مــى   آورد و     حــوا خوشــحال بــه اتــاق مــى   دود و ســاعت را ب

ــرد. ــزرگ مى   گ ــه مادرب ــاعت را رو ب ــه س صفح

حوا: 

ببــن بــی بى، ســاعت يــازده اســت. تــا ظهــر يــه ســاعت 

ديگــه مونــده، مــن بــرم؟ اگــه نــرم، حســن فكــر 
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ــا. ــرم  ه ــاش قه ــه باه مى   كن

مادربزرگ: 

بى بی جون قول مى   دی كه سر ظهر برگردی خونه؟

حوا:

 بله قول مى   دم. 

مادربزرگ: 

ــاعت  ــه س ــى   ك ــور مى   فهم ــم چط ــو ببین ــن بگ ــه م ب

دوازده شــده؟

حوا:

 )دســتپاچه اســت و ايــن پــا و آن پــا مى   كنــد.( خــب 

ســاعتو بــا خــودم مى   بــرم. حــالا بذاريــن بــرم ديگــه، 

ــر شــد. دي

مادربزرگ: 

حتــاً ســاعت دوازده مــى   آی خونــه؟ اگــه ديــر بشــه 

خــدا نمى بخشــه وا.

حوا: 

بى بی جــون از يــه ســاعت، يــه دقيقــه اش رفــت، بــذار 

بــرم ديگــه.

مادربرزگ: 

ظهــر  چطــور  بدونــی  تــا  بــدم  يــادت  مى خــوام 

. مى   شــه

حوا: 

ــاعت  ــه س ــه. ي ــرم ديگ ــودم مى   ب ــا خ ــاعتو ب ــب س خ

ــاش  ــه دقيقه ه ــاعت هم ــه س ــه. از ي ــده ك ــوم ش تم
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ــرم. ــذار ب ــی ب ــت بى ب رف

حياط مجاور، ساعت يازده و سه دقيقه:

   حــوا دســت در دســت مادربــزرگ بــه حيــاط مجــاور مى   آيــد. 

روی  را  آن  و  مى   كنــد  را  خشــكی  شــاخه  درخــت،  از  مادربــزرگ 

ــد از دســت  زمــن مى   گــذارد. حــوا سراســيمه دقايقــى اســت كــه دارن

مى   رونــد، امــا بــه ناچــار دســت در دســت مادربــزرگ و پــا بــه پــای او 

اين ســو و آن ســو مــى   رود.

مادربزرگ: 

ــه  ــی ك ــن چــوب ســايه داره، وقت ــن بى بی جــون، اي بب

ايــن چــوب ســايه داره، هنــوز صبحــه. وقتــی كــه ايــن 

چــوب ســايه نداشــت، ديگــه ظهــره. فهميــدى؟

حوا: 

بله. 
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مادربزرگ: 

بيا اين روسری رو سرت كن برو خدا به همراهت . 

   حوا روسری بر سر، چوبِ خشك در دست، به كوچه مى   دود .

 

ساحل دريا، ساعت يازده و ده دقيقه:

   حــوا از هــر کــه و هــر كجــا سراغ حســن را مى   گــرد، امــا از او 

خــری نيســت . در ســاحل گروهــی از كــودكان بــا دســت از دريــا ماهــی 

مى   گرنــد.

حوا: 

بچه ها حسنو نديدين؟

پسر ماهيگير: 

كدوم حسن؟

حوا: 

همون كه مادر و پدرش مُردند.

پسر ماهيگير: 

خواهرش اومد اونو با خودش برد.

خانه حسن، ساعت يازده و دوازده دقيقه:

   خواهــر حســن كــه نقــاب  زده اســت در خانــه را مى   بنــدد و بــرون 

ــد. ــه او مى   رس ــوا ب ــد. ح مى   آي

حوا: 

سلام.

خواهر حسن: 

عليكِ سلام.
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حوا: 

بگو به حسن بياد.

خواهر حسن: 

مشق داره نمى آد.

حوا: 

تو رو خدا بگو به حسن بياد.

خواهر حسن: 

چطــور هــر وقــت حســن مــى  آد در خونــه شــا ، 

حــالا  امــا  بــرون؟  مى اندازتــش  خونــه  از  بى بى ات 

مى   خــوای مــن بــذارم بــا تــو بــازی كنــه. بــرو حســن 

نمــى آد . )رو بــه خانــه( حســن تــا مشــق هاتو ننوشــتی، 

از خونــه در نيايى هــا!

   خواهــر حســن مــى   رود و حــوا بــا دورشــدن خواهــر حســن در خانــه 

را مى   كوبــد . حســن كنــار پنجــره ای كــه رو بــه درياســت، مى  ايســتد و 

ســعی مى   كنــد بــا فشــار دادن سر بــه ميله هايــی كــه پنجــره را در بنــد 

كشــيده اند، حــوا را ببينــد.

حسن: 

حوا من اينجام، كنار پنجره، بيا اينجا. 

حوا:

 )به كنار پنجره مى   رود.( حسن پس كی مى   آی بريم بازى؟

حسن: 

مشقهامو بنويسم مى آم.

حوا:

 تــا مشــقهاتو بنويســی ديــر مى   شــه كــه. نمى شــه 



25

ــى؟ ــقهاتو ننوي مش

حسن: 

نه خواهرم منو مى   زنه.

حوا: 

چند تا مشق دارى؟

حسن: 

چهارتا.

حوا: 

ــو  ــن چوب ــد.( اي ــن مى   ده ــان حس ــك را نش ــوب خش    )چ

ــرم  ــد ب ــن باي ــه، م ــوم بش ــايه اش تم ــا س ــى؟ ت مى   بين

خونــه. نمى شــه مشــق هاتو ننويــى؟ )چــوب را روی 

زمــن مى   گــذارد و ســايه اش را نشــان حســن مى   دهــد.( 

ــالا  ــود، ح ــزرگ ب ــايه اش ب ــن. اول س ــگاه ك ــن ن حس

ــوم بشــه،  ــايه تم ــن س ــا اي ــك شــده، ت ــايه اش كوچی س
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ــاره  ــه. )دوب ــردم خون ــد برگ مــن ديگــه زن شــدم و باي

بــه لــب پنجــره مى آيــد.( حســن نمى شــه مشــق هاتو 

ــى؟ ننوي

حسن: 

اگه ننويسم خواهرم منو مى   زنه.

حوا: 

ــوب  ــك خ ــه كل ــا ي ــار ت ــقت  رو بي ــتر مش ــرو دف    ب

ــار. )حســن دفترچــه  ــم بي ــنِ خودت ــدم . پاك ك ــادت ب ي

مشــقش را مــى   آورد و بــه حــوا نشــان مى   دهــد.( ايــن 

ــق هات  ــون روی مش ــه معلم ت ــی ك ــارو مى   بين خط ه

ــن  ــو اي ــه خواهــرت بگ ــن . ب ــاك ك ــارو پ ــيده؟ اين كش

ــتم. ــروز نوش ــق هارو ام مش

حسن: 

معلم مون مى   فهمه. 

حوا: 

نمى فهمه، اين خط  هارو پاك كن بگو امروز نوشتم . 

حسن: 

ــرم  ــرو خواه ــى   آم. ب ــم م ــش مى   كن ــن پاك ــرو م ــو ب ت

ــه. ــرو ديگ ــى آد، ب داره م

حوا: 

همن  جا وای مى  ايستم تا بياى.

حسن: 

برو خواهرم اومد.

حوا: 
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كجا برم؟

حسن: 

برو كنار دريا من مى   آم.

حوا: 

زود بياى ها. 

حسن: 

باشه زود مى  آم. )حوا مى   رود.(

كنار دريا، ساعت يازده و بيست دقيقه:

ــا مى   رســد. دو پسربچــه ســيه  چــرده دو بشــكه  ــار دري ــه كن    حــوا ب

خالــیِ نفــت را بــا طنــاب بــه هــم مى   بندنــد تــا قايقــی بســازند. حــوا 

بــه كنــار دريــا مى   رســد و در انتظــار آمــدن حســن مى   نشــيند و 

ــا  ــوب را ب ــايه چ ــد و س ــرو مى   كن ــه ها ف ــكش را در ماس ــوب خش چ

ــدازه مى گــرد. دو پــسری كــه مشــغول ســاخن  وجب  هــای دســتش ان

ــد. ــت مى   كنن ــم صحب ــا ه ــتند ب ــق هس قاي

پسر بزرگتر: 

محكم ببندش توى دريا طنابش باز نشه.

پسر كوچكتر: 

بــاز نمى شــه، ولــی پــارو مى   خوايــم. مــا بايــد اول 

ــارو پيــدا مى كرديــم. حــالا كــه پيــدا نكرديــم، بايــد  پ

ــاد  ــن داره ب ــن بب ــگاه ك ــم. ن ــان درســت كني ــه بادب ي

مــى   آد.

پسر بزرگتر: 

بادبان از كجا بياريم؟
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پسر كوچكتر: 

ــم. حــالا  ــا ســاحل اون ور مى   ري ــان باشــه ت ــه بادب اگ

طنابــو محكــم ببنــد بــاز نشــه.

پسر بزرگتر:

 بيا سر اينو بگر بذاريم اون ور.

ــكه ها  ــته اند، روی بش ــم بس ــه ه ــه ب ــی را ك ــه چوب هاي    دو پسربچ

ــه حــوا جلــب مى   شــود. ــد. كــم كــم حــواس آن هــا ب مى   گذارن

پسر كوچكتر: 

)رو به حوا( اون چيه؟

حوا:

 )هنوز سايه چوب را با دست اندازه مى   گرد.( كدوم؟

پسر كوچكتر: 

اون. 

حوا: 

)چوب خشك دستش را نشان مى دهد.( اين؟

پسر كوچكتر: 

آره.

حوا: 

چوبه.

پسر كوچكتر: 

اون چيه؟

حوا: 

كدوم؟

پسر كوچكتر: 
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اونی كه اندازه مى   گرى؟

حوا:

اين؟

پسر كوچكتر:

 آره.

حوا: 

سايه چوبه.

پسر كوچكتر: 

سايه چوب به چه درد مى   خوره؟

حوا: 

تــا ســايه ايــن چوب تمــوم بشــه، بايــد برگــردم خونه …

اول ســايه اش بــزرگ بود، الان كوچولو شــده.

پسر كوچكتر:

 اگه سايه چوب تموم بشه، چی مى   شه؟

حوا: 

اگــه ســايه چــوب تمــوم بشــه، مــن زن مى   شــم. چــون 

كــه مــن ظهــر بــه دنيــا اومــدم. ظهــر كــه بشــه، ايــن 

ــه  ــم و ديگ ــاله مى   ش ــم ٩ س ــداره، من ــايه ن ــوب س چ

نبايــد بــا پسرهــا بــازی كنــم.

پسر كوچكتر: 

ــان  ــه پــسر بزرگــتر( اينقــدر پارچــه بــرای بادب )آهســته ب

خوبــه؟ )روسری حــوا را كــه در بــاد تــكان مى   خــورد ، نشــان 
مى   دهــد.(

پسر بزرگتر:
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 بد نيست.

پسر كوچكتر: 

ــه  ــاند و ب ــه حــوا مى   رس ــى   آم. )خــودش را ب وايســا الان م
ــد.( ــت مى   زن ــوا دس ــوب ح چ

حوا: 

دست به چوبم نزن، سايه اش به هم مى خوره.

پسر كوچكتر: 

مى خوای سوار قايق شى؟

حوا: 

نه؟ 

پسر كوچكتر: 

خيلی خوش مى   گذره وا.

حوا:

 نه نمى خوام. من منتظر حسن ام. 

پسر كوچكتر: 

نمى آى؟ مى ريم تا اون ور آب.

حوا: 

نه نمى آم. من منتظر حسن ام.

پسر كوچكتر: 

ــدم.  ــونت ب ــردم نش ــم ك ــگل قاي ــز خوش ــه چي ــا ي بي

ــم؟ ــى   آی بري م

حوا: 

نه، من تا سايه چوبم تموم بشه، بايد برگردم خونه.

پسر كوچكتر:
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ــا.  ــم دري ــم بري ــا ه ــيم ب ــق ش ــوار قاي ــم س ــا بري  بي

اگــه يــه وقــت قايــق طنابــش بــاز شــد، مــن كمكــت 

مى   كنــم و از دريــا نجاتــت مــى   دم. مــى   آى؟

   دســت حــوا را كــه ديگــر تســليم  شــده مى   گــرد و كنــار آب مى   بــرد 

و از جيبــش يــك ماهــی اســباب بازی را در آورده، بــه دريــا مى   انــدازد. 

پسر كوچكتر:

 ايــن ماهــی رو مى   خــواى؟ ببــن چــه خوشــگله ! ببــن 

چــه دُم قشــنگی داره! مى   خوايــش؟

حوا:

 )وسوسه مى   شود.( آره مى   خوام. مى   ديش به من؟

پسر كوچكتر: 

تــو روسری خودتــو بــده بــه مــن، منــم ايــن ماهــی رو 

مــى   دم بــه تــو.

   حــوا روسرى اش را بــه پــسر مى   دهــد و ماهــی را از او مى   گــرد و بــه 

ــدازد. ماهــی در دل امــواج مــى   رود و بر مى   گــردد. لحظــه ای  آب مى   ان

ــه چــوب  ــد. خــودش را ب ــاد چــوب و ســايه اش مى   افت ــه ي بعــد حــوا ب

مى   رســاند. ســايه چــوب خيلــی كوچك تــر شــده. 

حوا:

 )رو بــه دو پــسری كــه قايــق مى ســازند.( هــی پــسر ماهــی 

تــو گذاشــتم اينجــا. مــن مــى   رم پيــش حســن، مواظــب 

چوبــم بــاش تــا بيــام. 

   پسرها بادبان قايق را برافراشته اند.
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خانه حسن، ساعت يازده و چهل دقيقه:

   حوا به خانه حسن مى   رسد و جلوی پنجره مى   ايستد.  

حوا:

 حســن! پــس چــرا نمــى آى؟ از ســايه ی چــوب، همه اش 

ــده. اگــه ســايه چوبــم تمــوم بشــه، مــن  اينقــدره مون

ــی از  ــى آى؟! )جواب ــرا نم ــس چ ــه. پ ــردم خون ــد برگ باي

ــرم.  ــات قه ــن باه ــه حس ــود.( باش ــنيده نمى ش ــن ش حس

مــن اومــدم باهــات خداحافظــی كنــم، امــا تــو نمى  آى. 

ــه  ــه اش ي ــد. هم ــوم ش ــوب تم ــايه ی چ ــه، س ــا ديگ بي

خــرده اش مونــده. اقــلاً اگــه نمــى  آی، بگــو نمــى  آم، تــا 

مــن بــرم بــا يــى ديگــه بــازی كنــم.

حسن:
)پشــت پنجــره ظاهــر مى   شــود. پولــی را بــه ســمت حــوا دراز 



33

مى كنــد.( بيــا ايــن پولــو بگــر، بــرو آيســكريم بخــر و 

بيــار.

دريا، ساعت يازده و پنجاه دقيقه:

   دو پــسر ســيه چــرده قايقــی را كــه از بشــکه های خالــی نفــت 

ســاخته اند، بــه دريــا هــل مى   دهنــد. بعــد خودشــان ســوار قايــق 

مى   شــوند و مى   گذارنــد تــا بــاد ملايمــى   كــه مــى   وزد، قايــق را بــا خــود 

بــه اعــاق دريــا بــرد. لحظــه ای بعــد حــوا سر مى   رســد و ســايه چــوب 

ــگاه  ــا ن ــه دري ــوا ب ــده. ح ــاه ش ــی كوت ــايه خيل ــد. س ــترل مى   كن راكن

ــق و دو پــسر دور مى شــوند. حــوا ماهــی اســباب بازی را  ــد. قاي مى   كن

ــا مــى   دود. برداشــته بــه ســمت دري

حوا: 

هــی بچه هــا، ماهی تــون جــا مونــد. مى   اندازمــش 

ــون. ــاد پيش ت ــا بي ــوی آب ت ت

ــو  ــب و جل ــی را عق ــوج ماه ــدازد. م ــه آب مى   ان ــی را ب ــوا ماه    ح

مى   بــرد. حــوا دســت تــكان مى   دهــد. دو پــسر قايقــران بــا تــكان دســت  

ــق دور مى شــود و حــوا چــوب را برداشــته  ــد. قاي پاســخ او را مى   دهن

ــردد. ــاز مى   گ ــده ب ــه آم دوان دوان راهــی را ك

خانه حسن، پنج دقيقه به ظهر: 

   حوا سراسيمه مى   دود و خود را به پنجره خانه حسن مى   رساند. 

حوا:

 حسن! حسن! زود باش من ديرم شد.

حسن:
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 )پشت پنجره مى   آيد.( آيسكريمو خريدى؟

حوا: 

ــا آب نبــات.  آيســكريم نبــود، تمــر هنــدی خريــدم، ب

بيــا بخوريــم ديگــه. 

حسن: 

يــه ذره شــو بــده مــن بخــورم. )مى كوشــد سرش را از 
ــرون بدهــد، نمى شــود. حــوا  ــوى پنجــره ب لاى ميله هــاى جل

ــان حســن  ــدی در ده ــر هن ــی تم ــد و كم دســت دراز مى   كن

ــه! ــه ترُش ــذارد.( چ مى   گ

حوا: 

ــم . ) در  ــم بري ــم و خداحافظــی كني ــارو بخوري ــا اين بي
ــذارد. ( ــدی مى   گ ــر هن ــم تم ــودش ه ــان خ ده

حسن: 

ــن  ــت.( اي ــاده اس ــدی آب افت ــر هن ــی تم ــش از ترش )دهان

ــده. ــات ب ــرده آب نب ــه خ ــه، ي ــی ترش خيل

حوا:

 )ذره ای تمــر هنــدی در دهــان حســن مى   گــذارد.( ايــن 

تـُـرش. )بعــد آبنبــات را بــه دهــان حســن مى گــذارد تــا او آن 

را ليــس بزنــد.( ايــن شــرين. )كمــى تمــر هنــدی در دهــان 

خــودش مى   گــذارد.( ايــن تُــرش. )زبــان بــه آبنبــات چوبــی 

ــرين. ــن ش ــد.( اي مى   زن

   حــالا هــر دو مــزه تــرش و شــرين را بــا هــم قاطــی كرده انــد و آب از 

لــب و لوچه شــان راه افتــاده اســت و حــوا زمانــی را كــه دارد از دســت 

مــى   رود، فرامــوش كرده  اســت. 

   حــوا از دور مــادرش را مى   بينــد كــه بــه ســمت آن هــا مى   آيــد. 
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ــاب گذاشــته شــده مــى   رود  ــر آفت ــه زي ــه ســمت چــوبى ك دســتپاچه ب

و ســايه چــوب را كنــترل مى   كنــد. ســايه ای باقــی نمانــده اســت. 

ــن  ــمت حس ــه س ــوا ب ــد. ح ــدای اذان مى   آي ــت و ص ــر اس ــر ظه ديگ

بر مى   گــردد. مــادر حــوا تــا چنــد گام ديگــر بــه آن هــا خواهــد رســيد. 

ــا  ــد تمره ــه مى   توانن ــی ك ــن سرعت ــا آخري ــند ب ــن مى   كوش ــوا و حس ح

ــود  ــوا وارد كادر مى   ش ــادر ح ــد. م ــك بزنن ــات را م ــد و آب نب را بخورن

و چــادری را كــه بــرای حــوا دوختــه بــر سر او مى   كشــد. بعــد دســت 

ــی  ــن در حال ــرد. حس ــود مى   ب ــا خ ــان ب ــرد و كشان كش ــوا را مى   گ ح

كــه هنــوز مــزه تــرش و شــرين را در دهانــش حــس مى   كنــد و از ايــن 

ــگاه  ــه دور شــدن حــوا ن ــب و لوچــه اش جمــع مى   شــود، ب احســاس ل

مى   كنــد .

دريا، صلات ظهر:

ــى   رود.  ــو م ــو آن س ــا اين س ــواج آب دري ــازی در ام ــباب ب    ماهــی اس

بادبــان قايــق دو پــسر بچــه در بــاد گرفتــار آمــده اســت. هــوا خفــه و 

گــرم اســت. ظهــر اســت. در هيــچ كجــا دیگــر ســايه ای نيســت.
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قصه دوم

 آهو

بوته زار، روز:

   گريــزِ گلــه ای از آهــوان در بوتــه زار. مــردی در لبــاس ســفيد و بلنــدى 

در بوتــه زار بــر اســب مى  تــازد و در هــر ســو فريــاد مى  كشــد.

مرد:

 آهو … آهو …

ساحل صخره اى، ادامه:

ــر آن  ــواج ب ــه ام ــا ســاحل صخــره ای ك ــرد اســب ســوار خــود را ت    م

ــو  ــد، آه ــاد مى  خوان ــه فري ــو را ب ــرد آه ــاند. م ــد مى رس ــلاق مى  زنن ش

ــازد. ــر مى  ت ــويی ديگ ــرد از س ــت. م نيس

بوته زار، پيست دوچرخه  سوارى، روز:

ــار  ــه ســوی غب ــد. ب ــاری مى  بين    مــرد اســب ســوار در دور دســت غب

مى  تــازد. از دل غبــار گروهــی زن هويــدا مى  شــوند كــه مانتــو و 

چــادر  ســياه پوشــيده اند و بــر دوچرخه هــا ركاب مى  زننــد. مــرد 

ــا آهــو  ــد، ام ــا را از نظــر مى گذران ــك آن ه ــك ي ــو ي در جســتجوى آه

ــت. نيس
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   اينجــا و آنجــا، زنانــی خســته، خــود را از مســر پيســت كنار مى  كشــند 

و در زمــن بوتــه زار ولــو مى  شــوند. مــرد تــك تــك زنــان خســته و بــر 

زمــن رهــا شــده را مى  نگــرد. امــا آهــو نيســت.

ــان دوچرخه ســوار  ــری از زن ــروه ديگ ــه گ ــازد و خــود را ب ــرد مى  ت    م

مى  رســاند كــه جلوتــر از ديگــران ركاب مى  زننــد. مــرد آهــو را بــه 

ــد.  ــرد سر می چرخانن ــه م ــك رو ب ــه ي ــك ب ــان ي ــد. زن ــاد مى  خوان فري

سرانجــام زن جــوانى كــه آهوســت، از بــن زنــان سر مى  چرخانــد. آهــو 

ــد. ــه مى ران ــر سر دوچرخ ــياه ب ــادر س چ

مرد: 

بهــت نگفتــم كــه اگــه يكبــار ديگــه ســوار دوچرخــه 

بــى، طلاقــت مــى  دم. يااللــه بيــا پايــن.

ــو  ــی آه ــه از بى اعتناي ــرد ك ــد. م ــرد ركاب مى  زن ــه م ــا ب ــو بى   اعتن    آه

ــن  ــه رف ــا اســبش دور مى  شــود. آهــو ب ــظ ب ــه غي ــه خشــم آمــده ، ب ب

مــرد سر مى  چرخانــد. غبــاری از رفــن مــرد بــه هواســت. صــدای زنــگ 

دوچرخــه ای مى  آيــد. آهــو بــه خــود مى  آيــد. زنــی لاغــر و ســيه چــرده 

ــد و مــى رود.  ــور مى  كن ــار او عب ــوش دارد، از كن ــه گ ــی را ب ــه واكمن ك

ــو روی  ــزد. آه ــا مى  ري ــر فض ــه ای ب ــوانى لحظ ــن زن ج ــيقی واكم موس

ــزی او را از  ــی چي ــا گوي ــد، ام ــا مى زن ــتد و پ ــه مى  ايس ركاب دوچرخ

ــا  ــر پ ــيند و نااميدت ــن مى  نش ــاره روی زي ــو دوب ــى دارد. آه ــن وا م رف

مى  زنــد.

ــا  ــا آنج ــرد ت ــی مى گ ــو پيش ــوار از آه ــی دوچرخه س ــه زن ــر لحظ    ه

ــد  ــر مى  رس ــه نظ ــم ب ــد . كم ك ــی نمى مان ــت او كس ــر در پش ــه دیگ ك

كــه آهــو مى  خواهــد پيــاده شــود و پيســت دوچرخــه ســوارى را تــرك 

كنــد كــه صدايــی را مى  شــنود. برمى گــردد. از عمــق بيابــان دو اســب 
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ــرد اســت و  ــا هــان م ــی از آن ه ــد. يك ــه ســوی آهــو مى  آين ــوار ب س

ديگــری مــلا عثــان کــه پرمــردى ريــش بلنــد اســت. مــرد و عثــان بــه 

ــند. ــو مى رس آه

مرد:

 مــلا عثانــو آوردم تــا همــن جــا طلاقــت بــدم. يــا از 

ــا همــن الان مــلا عثــان  ــاده شــو، ي خــر شــيطون پي

ــه. ــو مى  خون ــه طلاقت خطب

ــتر ركاب  ــرد و بيش ــان مى  گ ــد ج ــن تهدي ــاره از اي ــی دوب ــو گوي    آه

مى  زنــد و آرام آرام مســری را كــه از ديگــران جــا مانــده جــران 

مى  كنــد. 

ملا عثمان: 

آهو خانوم از خر شيطون بيا پاين. من خودم خطبه 

عقدت رو خوندم، نمى  خوام خطبه طلاقتو بخوونم، 

بيا پاين.

آهو: 

)زير لب( خطبه طلاق رو بخوون. راضى  ام.

   مــلا عثــان دفــتر چرمــى اش را از خورجــن اســب در مــى  آورد و شروع 

بــه نوشــن مى  كنــد . طــوری كــه از مــرد و آهــو عقــب مى  مانــد. مــرد 

نيــز بــه ســوی مــلا عثــان مــى  رود و وقتــی خطبــه ی طــلاق خوانــده 

ــد. ــاد مى  كن ــاز مى  گــردد و فري ــه ســوی زن ب مى  شــود ، مــرد ب

مرد: 

ديگــه تمــوم شــد. حــالا هــر چــی مى خــوای روى 

ــزن. ــا ب ــه پ دوچرخ

ــم  ــرده گ ــا ك ــه پ ــان ب ــه اســب ملاعث ــاری ك ــى  رود و در غب ــرد م    م
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مى  شــود. آهــو كــه تاكنــون از خشــم بــه خوبــی پــا مــى  زده و از زنــان 

ديگــر جلــو افتــاده بــوده، دوبــاره بــا رفــن شــوهرش دلــسرد مى  شــود، 

ــه او  ــس زمين ــان پ ــه زن ــوری ك ــد؛ ط ــت تر ركاب مى زن ــأس سُس و از ي

هــر لحظــه بــه او نزديكــتر شــده، دوبــاره او را از خــود جــا مى  گذرانــد.  

  بــاز صــدای پــای اســبی آهــو را از خيــال  بــرون مــى  آورد. آهــو 

سر مى چرخانــد . مــلا عثــان را مى  بينــد كــه در كنــار دوچرخــه او 

مى  تــازد.

عثمان: 

آهــو خانــوم اگــه پشــيمون شــدين هنــوز وقــت 

داريــن. رجــوع 

   آهــو بــر دوچرخــه ايســتاده ركاب مى  زنــد، تــا خــود را از مــلا   عثــان 

ــو  ــد، جل ــه از او پيشــی گرفته ان ــی ك ــان رقيب ــاره از زن ــد و دوب دور كن

مى  افتــد و خــود را بــه دو ســه نفــر اول مى  رســاند. حــالا بــازار رقابــت 

داغ مى شــود. دوچرخه هــا بــه هــم تــن مى  ســايند و رقبــا صــدای نفــس 

زدن همديگــر را مى  شــنوند. آهــو بــه آخريــن رقيــب مى  رســد . دخــتری 

ــد. آهــو مى  كوشــد او  ــا مى  زن ــه گــوش دارد و بى وقفــه پ كــه واكمــن ب

ــد. آهــو روی ركاب مى  ايســتد، خــودش را  را جــا بگــذارد، امــا نمى توان

ــه پاهايــش مى  دهــد و ركاب  ــوان دارد ب ــد و آنچــه را در ت خــم مى  كن

مى  زنــد تــا دخــتر واكمــن بــه گــوش را هــم جــا مى  گــذارد.

   حــالا آهــو بــرای فــرار از هــر فكــرى، فقــط  ركاب مى زنــد. دوبــاره 

ــاری  ــد. غب ــد. سر مى چرخان ــش مى  رس ــه گوش ــبی ب ــيهه اس ــدای ش ص

ــی  ــه در پ ــاری ك ــز از غب ــرای گري ــو ب ــد. آه ــی او مى  آي ــر از پ عظيم ت

ــار او را  ــد غب ــه ای بع ــا دقيق ــد، ام ــان ركاب مى  زن ــای ج ــا پ اوســت، ت

ــاند. ــود مى  پوش ــم در خ ه
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   آهــو بــه هــر ســو مى  نگــرد مــردی از فاميــل را مى  بينــد كــه برهنــه 

بــر اســبی مى  تــازد . مــردان نيمــه عريان انــد و ريش هــای تنُُكــی دارنــد 

ــا كلامــی دل آهــو را نــرم كننــد، امــا جــز بــر  و هــر يــك مى  كوشــند ب

شــدت ركاب زدن آهــو نمــى افزاينــد.

پدر آهو: 

آهو جان، سلامت كو؟

آهو: 

سلام پدر.

پدر آهو:

 شوهرت تو را دوست دارد دخترم، پياده شو!

عموی آهو: 

آهو جــان، فرامــوش كــردی كــه شــوهرت هفــت ســال 

دربــدری كشــيد، تــا تــو را بــه زنــی گرفــت. پيــاده شــو 

عمو جــان!
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دايی آهو: 

روی پــدرت را زمــن انداختــى، روی عمويــت را زمــن 

ــاده شــو  ــداز. پي ــی ات را زمــن نين ــى، روی داي انداخت

آهــو.

پدر آهو: 

مرد است و غرتش؛ تو غرت شوهرت را زير پا گذاشتى آهو.

عموی آهو: 

ــد زد.  ــا حــرف خواهن ــل م ــه از فامي ــه قبيل ــردا هم ف

ــرو  ــل مــا آب ــد. فامي ــاده شــو و دهــان مــردم را ببن پي

دارد عموجــان.

دايی آهو: 

برگرديم. او از خدا برگشته و ديگر نمى  شنود.

ــم  ــان گ ــق بياب ــو دور مى  شــود و در عم ــل از آه ــبانِ فامي ــار اس    غب
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مى  شــود. آهــو آن قــدر بــرای گريــز از فاميــل ركاب مى زنــد كــه 

ــتگى  ــان از خس ــوی بياب ــو و آن س ــن س ــانى در اي ــود. زن ــته می ش خس

ولــو شــده اند. امــواج دريــا بــر صخــره كنــار پيســت دوچرخــه  ســواری 

مى  كوبنــد.
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ــاده از او آب مى  خواهــد. ــر زمــن افت ــان ب ــر يكــی از زن    کمــی دورت

دســته ای پرنــده از بــالای سر او عبــور مى  كننــد و جيــغ مى  كشــند. آهــو 

اکنــون زنــی اســت از گرمــای تقــلا خيــس از عــرق، و از سرمــای يــأس 

ــان دوچرخــه  ــد كســی از زن ــی بع ــر ركاب. دقايق ــا زدن ب ــوان در پ نات

ســوار نمانــده اســت كــه آهــو را جــا نگذاشــته باشــد. بــه نظــر مى  رســد 

كــه اگــر آهــو پيــاده نشــود، از خســتگی و يــأس بــه زمــن مى  افتــد.        

ــدو شــنیده می شــود.  ــه این ســو مى  آين    صــدای شــيهه اســبانی کــه ب

آهــو سر مى  چرخانــد. غبــاری عظيم تــر از پيــش در پــى او مى  آيــد 

و دور آهــو را احاطــه مى كنــد. همهمــه ســواران صــدای غــرش امــواج 

ــو و  ــزرگ آه ــدر ب ــرد. پ ــوب مى  نگ ــو خ ــد. آه ــز مى  كن ــا را ناچي دري

پرمــردان قبيلــه  آمده انــد. آنهــا چنــان تكيــده و اســتخوانى اند و چنــان 

چشانشــان بى فــروغ اســت، كــه گويــی هــر يــك از گــوری گريخته انــد. 

پدربزرگ: 

مــا زنــد گان هرچــه داريــم از مــردگان اســت. بــه 

خاطــر گنــاه تــو اجــداد مــا در گــور مى  لرزنــد. پيــاده 

شــو دخــترم!

پيرمرد اول: 

ــن و  ــت ك ــيطان را لعن ــارم. ش ــت مى  ش ــا هف ــن ت م

ــاده شــو. يــك …  پي

پيرمرد دوم: 

بر شيطان لعنت! دو.

پيرمرد سوم:

 آبــروی قبيلــه در خطــر اســت، قبايــل ديگــر در بــاره 

قبيلــه مــا چــه مى  گوينــد؟! پيــاده شــو ، ســه.
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پيرمرد چهارم: 

ــا  ــه خــر بمــرم. در آن دني ــت ب دوســت داشــتم عاقب

بــه مرده هــای ديگــر چــه بگوييــم؟ بگوييــم بــا مــراث 

آن هــا مــا چــه كرديــم! چهــار.

پيرمرد پنجم: 

ــو،  ــاده ش ــد. پي ــاء مى  كن ــور حي ــو در گ ــزرگ ت مادرب

ــش. ــج... ش ــو. پن ــاده ش ــت پي ــر شرم مادربزرگ ــه خاط ب

پيرمرد ششم: 

ــت  ــوی برادرهاي ــاده نش ــى  دانى . پي ــودت م ــر خ ديگ

مى  آينــد و تــو را بــه زور پيــاده مى  كننــد …

پيرمرد هفتم:

 هفت … 

ــده  ــه آم ــر از آنچ ــع ت ــد و سري ــاز مى  گردن ــواران ب ــب س ــه اس    هم

ــوند. ــم مى ش ــان گ ــار بياب ــد در غب بودن

ــا اســب مــردان پــر     آهــو وقتــى بــه خــود مى  آيــد كــه در رقابــت ب

قبيلــه، دوبــاره دوچرخــه او همــه را پشــت سر خــود جــا گذاشــته اســت 

و حــالا ديگــر تنهــا مانــده اســت. دخــتری كــه واكمــن بــه گــوش دارد، از 

پشــت او هويــدا مى شــود و از كنــار او مى  گــذرد. چيــزی از درون آهــو 

را وامــى  دارد تــا ايــن لحظــات پايانــی را دريابــد و ســخت ركاب بزنــد تا 

كار ايــن مســابقه را يكــسره كنــد. رکاب می زنــد و دوبــاره دخــتر رقيــب 

را جــا مى  گــذارد. ناگهــان در دور دســت چيــزى را مى بينــد و از تــرس 

ــى  ــوار راه را را كم ــب س ــتد. دو اس ــد و مى ايس ــن مى كش ــر زم ــا ب پ

آن ســوتر بــر او بســته اند. دخــتری كــه واكمــن بــه گــوش دارد از كنــار 

آهــو عبــور مى كنــد و از لای دو اســب ســواری كــه جــاده را بــر آهــو 
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بســته اند، مى  گــذرد. 

   دخــتر دوچرخه ســوار بــه پشــت سر نــگاه مى  كنــد، بــه نظــر مى  رســد 

ــچ  ــر هي ــد، ديگ ــرده بودن ــد ك ــو س ــر آه ــه راه را ب ــوارانی ك ــب س اس

ــور آهــو نگذاشــته اند. ــرای عب ــی ب مجال

   صــداى جيــغ پرنــده اى، بــا امواجــى كــه مــدام بــر صخره هــا 

ــا  ــد ت ــا مى چرخ ــوى دري ــه س ــن ب ــود. دورب ــم مى ش ــد دره مى كوبن

ــت. ــه رف ــو چ ــر آه ــت ب ــد عاقب نبين



46

قصه سوم 

حورا

فرودگاه، روز:

   باربــران نوجــوان روى گارى هــاى دســتى خــود نشســته اند و منتظــر 

فــرود هواپيــا هســتند. هواپيــا بــر بانــد فــرودگاه بــر زمن مى  نشــيند. 

ــافران  ــار مس ــه ب ــه محوط ــش ب ــای خوي ــا گارى ه ــوان ب ــران نوج بارب

ــوند. در  ــاده مى  ش ــا پي ــك از هواپي ــك ي ــد. مســافران ي ــورش مى برن ي

بــن آن هــا حــورا، پرزنــی ســالخورده  ، از پلــكان هواپيــا پايــن مى  آيــد. 

مهانــداری زيــر بغــل او را گرفتــه اســت و بــا خــود مــى آورد.

ــد.  ــار مســافران از در فــرودگاه بــرون مى آين ــا ب ــران نوجــوان ب    بارب

حــورا بــر چــرخ يــى از نوجوانــان باربــر بــه نــام شــنبه نشســته اســت.

شنبه: 

ننه كجا مى خواى برى؟

حورا: 

مى خوام برم بازار اثاث بخرم.

ــان  ــه خياب ــد و ب ــل مى ده ــورا را ه ــل ح ــتى حام ــنبه گارى دس    ش

ــى رود. م

خيابان ها، روز:
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   حــورا بــر گاری شــنبه نشســته اســت. بــر هــر انگشــت او نخــی بســته 

شــده. هــر يــك از ايــن نخ هــا علامتــی بــرای يــادآوری خريــد جنســی 

ست. ا

شنبه:

 ننــه چــى مى خــواى بخــرى؟ بــه مــن بگــو تــا 

بخريــم. بــازار  يــه  از  همه شــو 

حورا:

خونــه  اثــاثِ  مى  كنــد.(  نــگاه  دســتش  نخ  هــای  )بــه 

مى خــوام بخــرم. از همــه واجب تــر هــم يخچالــه، 

كــه هيــچ وقــت تــا حــالا نداشــتمش تــا تابســتونا آب 

ــال  ــخ م ــدوم ن ــا خــودش( اى واى! ك ــك بخــورم. )ب خن

ــود. ــال ب ــال يخچ ــى م ــن ي ــان اي ــود؟... آه ــال ب يخچ

   به يك پاساژ شيك وارد مى شوند.

پاساژ شيك، ادامه:

تــردد  پاســاژ  اذان ظهــر مى آيــد. زنــان نقاب پــوش در     صــداى 

ــا  ــد. در ويترين ه ــگاه مى كن ــا ن ــن مغازه ه ــه ويتري ــورا ب ــد. ح مى كنن

ــد. فروشــنده اى  ــر تــن مانكن هــا خودنمايــى مى كنن لباس هــاى غــربى ب

پشــت ويتريــن مغــازه اى بــر سر يــك مانكــن روسرى مى پوشــاند. حــورا 

انگشــتان دســتش را كــه بــا نخ هــاى رنگارنــگ بســته شــده نــگاه 

مى كنــد. بعــى از نخ هــا را از انگشــتانش بــاز مى كنــد و ســفارش 

خريــدى را مى دهــد.

خيابانها و پاساژهاى ديگر، دقايقى بعد:
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   دو باربــر نوجــوان در پــى حــورا مى آينــد. يــى از آنهــا كارتــن 

بــزرگ يخچــال، و ديگــرى كارتــن بــزرگ ماشــن رختشــويى را كــه حــورا 

ــد. ــود مى آورن ــا خ ــده ب خري

شنبه: 

چــى  هــر  بخــرى؟  مى خــواى  چــى  ديگــه  ننــه 

بگــو... بهمــون  بخــرى  مى خــواى 

حورا: 

ميــز اتــو مى خــوام. وان حمــوم مى خــوام. ســاور 

مى خــوام. چــراغ خــواب بــراى تــوى اتــاق خــواب 

مى خــوام.

شنبه: 

ننه اين اثاث هارو براى كى مى خواى؟

حورا: 

تــوى  رو  چيزهــا  ايــن  هيچوقــت  خــودم.  واســه 

زندگــى ام نداشــتم. ايــن پول هــارو آوردم كــه هرچــى 

بخــرم. مى خــوام 

شنبه:

 اين همه پولو از كجا آوردى؟

حورا: 

فكــر پولــو نكــن. هــر چــى بخــوام بايــد بخــرم. هنــوز 

كلى اش مونــده. بــه جــز اينجــا منــو جــاى ديگــه ام بــر.

   از بازارهــا عبــور مى كننــد و حــورا ويترين هــاى پــر از اجنــاس را 

نــگاه مى كنــد و نخ هــا را يــى يــى از انگشــتانش بــاز مى كنــد. 

ــد و در  ــل مى كنن ــده را حم ــدارى ش ــاس خري ــوان اجن ــران نوج    بارب
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ــه پاســاژ ديگــر وارد مى شــوند.  ــى حــورا از پاســاژى خــارج و ب پ

حورا: 

ننــه يــه اجــاق گازم مى خــوام. روى انگشــتم علامــت 

ــال  ــت م ــدوم علام ــم ك ــا نمى دون ــودم، ام ــته ب گذاش

ــن مــال اجــاق گازه. ــود... آهــان ايناهــاش، اي اون ب

   شــنبه گارى دســتى حــورا را از بــازارى بــه بــازار ديگــر مى بــرد. 

حــورا از تــوى جورابــش پــول در مــى آورد و آن را مى شــمرد و در بــن 

نخ هــاى بســته شــده بــه انگشــتانش، بــه دنبــال نــخ ماشــن لباسشــويى 

مى گــردد.

   حــورا و نوجوانــان باربــر از راهــروى برقــى كــه بــن دو بــازار واقــع 

شــده، عبــور مى كننــد و قطــارى از اشــياى خريــدارى شــده را بــا خــود 

مى آورنــد.

شنبه: 

ننه اين پول هارو از كجا آوردى؟ 

حورا: 

بــه مــن ارث رســيده. خيــلى پولــه ننــه. مى خــوام 

همه شــو اثــاث بخــرم.

شنبه: 

ننه اين اثاث هارو چه جورى مى خواى برى؟

حورا: 

يه طورى مى برم ديگه.

   حــورا نخ هــاى رنگــى بازشــده از انگشــتانش را گولــه مى كنــد و زيــر 

چــادرش پنهــان مى كنــد و از در بــازار بــرون مى آينــد.

حورا: 
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پــسرم ديگــه خــرده ريزهايــى رو كــه مى خواســتم 

ــديم. ــت ش ــم. راح خريدي

ــتر  ــتر و بيش ــازار، بيش ــاژ و ب ــر پاس ــروج از ه ــران در خ ــداد بارب    تع

مى شــود.

حورا:

)بــه نخ هــاى باقــى مانــده از انگشــتش نــگاه مى كنــد.( 

خدايــا چــرا يــادم نمــى آد؟ آخــه ايــن نــخ باقــى مونــده 

ــرخ  ــر چ ــه او را ب ــنبه ك ــه ش ــه؟ )رو ب ــال چي ــب م لامص

دســتى اش هــل مى دهــد.( ننــه، يــه جايــى رو سراغ دارى 

ــم  ــم، ببين ــار ه ــم كن ــارو بچين ــن اثاث ه ــن اي ــه م ك

چــى كــم و كــسر دارم؟ سر پــرى حــواس كــه نــدارم. 

خروســه هــم كــه بى آب و دونــه مونــده تــوى خونــه. 

مى ترســم بيچــاره از گشــنگی و تشــنگی  از بــن بــره... 

ــى آد  ــادم نم ــه ي ــم ك ــخ ه ــن ن ــه. اي ــه نن ــم پرت حواس

مــال چــى بــود.

ــورا از  ــى ح ــوان بــه همــراه بارهايشــان در پ    صــف باربــران نوج

جلــوى ســاختان هــاى لوكــس عبــور مى كننــد.

ساحل دريا، ادامه:

   حــورا از پسرهــا مى  خواهــد تــا بارهــا را از كارتون هايشــان در آورنــد 

و آن هــا را آن طــور كــه در خانــه مى  چيننــد، در ســاحل كنــار هــم قــرار 

دهنــد. و او آنهــا را نــگاه كنــد تــا مبــادا اجنــاس خريــدارى شــده كــم و 

كــسری يــا عيــب و ايــرادی داشــته باشــند. 

ــه،  ــرار گرفت ــورد توجــه حــورا ق ــه م ــر ک ــسران بارب    شــنبه یکــی از پ
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مشــغول دم كــردن چــای در قــوری شيشــه ای مى  شــود، و بقيــه بچه هــا 

ــار  ــياء را در كن ــا اش ــد. پسره ــان در مى  آورن ــاس را از كارتون هايش اجن

ــه  ــاط خان ــزرگ حي ــا حــوض ب ــی دري ــد، كــه گوي ــان مى  چينن ــا چن دري

حوراســت. 

حورا:

داده(  لم  شــده  خريــدارى  مبل هــاى  روى  كــه  حــالى  )در 

شــنبه! قورى هــاى جديــدى رو كــه خريديــم بيــار 

تــوش  چايــى دم كنيــم، ببينيــم مــزه اش چطــوره؟

شنبه:

)در حال تعمر گارى دستى( باشه ننه.

   شــنبه بــراى دم كــردن چــاى مــى رود. بچه هــا در گوشــه اى از خانــه 

خيــالى در ســاحل، جايــى كــه آشــپزخانه فــرض مى شــود، اشــياى 

آشــپزخانه را از طنــابى آويــزان کرده انــد. اجــاق گاز از كارتــن در آورده 

ــزد و  ــز باشــد. حــورا از روى مبــل برمى خي ــا آمــاده پخــت و پ شــده ت
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بــه ســمت آشــپزخانه مــى رود و روى صنــدلى آشــپزخانه پشــت بــه دريا 

ــپزخانه  ــه آش ــود ب ــا خ ــرده ب ــر ك ــورى را از آب پ ــنبه ق ــيند. ش مى نش

ســاحلى مــى آورد. در كنــار آشــپزخانه يــى از باربــران ميــز اتــو را بــاز 

ــا آن اســت. كــرده، مشــغول بــازى ب

   باربــران ديگــر تختخــواب را كنــار دريــا بــاز كرده انــد و پــرده اتــاق 

ــا، در گوشــه اى از  ــد. جلــوى دري ــا نصــب مى كنن ــه دري خــواب را رو ب

اتــاق خــواب، لبــاس عــروسِى بــر جارختــى آويختــه شــده، در بــاد تــكان 

مى خــورد.

شنبه: 

ــم  ــى دم كن ــه چاي ــرات ي ــردم، ب ــورى رو آب ك ــه ق نن

كــه كيــف كنــى.

حورا: 

دستت درد نكنه.
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شنبه: 

صر كن كريت پيدا كنم.

حورا: 

شــنبه! ننه جــون بــه ايــن بچه هــا بگــو اثاث هــارو 

جمــع كنــن يــه جــا. مى ترســم بچه هــا يــه وقــت 

ــدازن. ماتيكــم  ــن ور اون ور بن ــو اي ــش من ــوازم آراي ل

ــم. كى ورداشــته؟ ــا نمى بين هــم ايــن دور و بره

   حــورا بــا حــرت بــه چايــی ای كــه درون قــوری شيشــه ای مى  جوشــد، 

ــد. ــگاه مى  كن ن

حورا: 

ننه اين قورى كه لخت و عوره، چقدر بى حياست.

شنبه: 

ننه من چيكار كنم؟

حورا: 

   ايــن همــه بــازار رو گشــتى، فقــط ايــن قــورى 

لخــت و عــور رو گــر آوردى؟! ايــن كــه همــه جونــش 

ــه.  ــت نن پيداس

شنبه:

ننه تقصر من چيه؟ همن رو فقط داشت.

حورا: 

ــش  ــه جون ــت. هم ــوب نيس ــورى خ ــن ق ــه، اي ــه نن ن

پيداســت. مــن خجالــت مى كشــم. جمــع اش كــن 

ــم.  ــس اش بدي ــم پ بري

   بچه هــا هنــوز در حــال بــاز كــردن جعبــه کالاهــای خریــداری شــده و 



54

چيــدن وســايل در ســاحل اند، كــه حــورا ســوار بــر گارى دســتى شــنبه، 

بــراى پــس دادن قــورى بــه ســمت بــازار مى رونــد.

يكى از بچه ها:

) فرياد مى كند.( بچه ها پرزنه رفت.

ــد  ــوم مى آورن ــايل هج ــوى وس ــه س ــا ب ــورا، بچه ه ــدن ح ــا دور ش    ب

ــى آورد و  ــطل آب م ــا س ــا ب ــا از دري ــى از آن ه ــد. ي ــن مى گرن و جش

در وان مى ريــزد. دو بچــه ديگــر وان را درون دريــا مى گذارنــد. در 

گوشــه ديگــر، پسربچــه اى ماشــن لباسشــويى را روشــن مى كنــد. يــى 

از پسرهــا بــه سروقــت يخچــال پــر از مــواد غذايــى رفتــه، غذاهــا را بــه 

ــد.  ــرت مى كن ــا پ ــوى بچه ه س

بازار، دقايقى بعد:

   شنبه گارى حورا را هل مى دهد.

شنبه: 
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ننه بهت گفته بودم كه ديگه قورى رو پس نمى گره.

حورا: 

پــس نگرفــت کــه نگرفــت، بــه جهنــم! قــورى و كــترى 

قديمــى خــودم كــه پــر از خاطــره اســت، بهــتر از اينــه.

)بــه شــنبه نــگاه مى كنــد.( اگــه صاحبــكار بى انصافــم 

ــسر ســياه  ــه پ ــم، الان ي ــن ازدواج كن ــود م گذاشــته ب

ســوخته مثــل تــو داشــتم. حــالا كــه تــو رو ديــدم، يــاد 

اون مى افتــم. حــالا كــه مــن همــه چــى دارم، مــى آى 

پــسر مــن بــى؟
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شنبه: 

نه ننه. من خودم ننه دارم.

حورا:

 پس من چيكار كنم؟

ساحل، همان زمان:

ــران را در ماشــن لباسشــويى مى انــدازد     يــى از بچه هــا تى شرت بارب

تــا شســته شــود. نوجوانــان باربــر كــه حــالا نيمــه  برهنــه شــده اند، بــر 

ظــروف آويــزان شــده از طنــاب در آشــپزخانه فــرضى ســاحلى مى كوبنــد

ــر در  ــسران بارب ــى از پ ــد. ي ــلى مى خوانن ــى آواز مح ــته جمع  و دس

ــر  ــى ديگ ــد. ي ــك مى مال ــود ماتي ــاى خ ــه لب ه ــواب ب ــاق خ ــه ات آين

ــا جــارو برقــى  نوشــابه اى را از يخچــال برداشــته، مى نوشــد. ديگــرى ب

ــده  ــته  ش ــاى شس ــى لباس ه ــد. آن ي ــارو مى كن ــاحل را ج ــن هاى س ش
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را بــر بنــد پهــن مى كنــد. آن يــى ديگــر لباس هــا را اتــو مى كنــد. 

يــى از پــسران لبــاس عــروسى پوشــيده، بــه ســوى آينــه رفتــه خــود را 

ــيده را روى  ــروس پوش ــاس ع ــه لب ــر آن ك ــسرك ديگ ــد. پ ــا مى كن تماش

تختخــواب هــل مى دهــد و بــر او مى جهــد. ديگــرى بــا ســطل از 

ــويد،  ــودش را در وان مى ش ــه خ ــسركى ك ــر سر پ ــته، ب ــا آب برداش دري

مى ريــزد. آن دورتــر پــسران چترهــاى رنگــى را برداشــته، در صفــى 

رقص كنــان دور خــود مى چرخنــد.

ــه ســمت وســايل  ــد و از دور ب ــاز مى گردن ــازار ب    حــورا و شــنبه از ب

ــد. ــده شــده در ســاحل مى آين چي

حورا:

 ننــه دو چيــز اذيتــم مى كنــه. يــى خروســه كــه تــوى 

ــخ، كــه  ــن ن ــده. يــى هــم اي ــه بى آب و دون مون خون

ــه. ــد چي ــال خري ــم م نمى دون

   بچه هــا همچنــان مشــغول بــازى و تخريــب وســايل حــورا هســتند. 

حــورا و شــنبه از دور بــه ســوى وســايل مى آينــد.

حورا: 

ببــن پلــو پــز رو كــه خريديــم، قاشــق چنــگال رو هــم 

كــه خريديــم، پــس ديگــه چــى مونــده؟

يكى از بچه ها:

ــا رو  ــه برگشــت. اثاث ه ــا پرزن ــد.( بچه ه ــاد مى زن )فري

بذاريــن سرجــاش.

نيــاورد.  در  آن هــا سر  خرابــكاری  از  حــورا  مى كوشــند     پسرهــا 

ــد،  ــتحام مى  كنن ــته  و در آن اس ــا گذاش ــه وان را در دري ــی ك بچه هاي

آرام وان را بــه ســاحل برمى  گرداننــد.
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شنبه: 

مــال  كــه  قايــق كوچولــو هســت  تــا  ننــه چنــد  

روش  اســبابهاتو  مى آريــم،  اونــارو  بچه هاســت. 

كشــتى ها. پيــش  تــا  مى بريمــت  و  مى بنديــم 

حورا:

)بــه ســختى روى شــن هاى ســاحل راه مــى رود.( نفســم 

ــرم.  ــم راه ب ــه نمى تون ــرى ديگ ــى آد. از پ ــه در نم ديگ

ننــه يــه چايــى درســت كــن بخوريــم، بعــدش هــم يــه 

ــن. ــا بك ــن اثاث ه ــراى اي ــرى ب فك

شنبه: 

ــا از  ــا چندت ــن. الان ب ــه نخوري ــا غص ــه. ش ــه نن باش

بچه هــا مى ريــم قايــق رو مى آريــم و اثاث هــا رو 

مى بريــم.

   حــورا بــراى رفــع خســتگى، روى صنــدلى آشــپزخانه مى نشــيند. شــنبه 

ــرد. ــا خــود مى ب ــراى آوردن قايق هــاى دست ســاز ب بچه هــا را ب

حورا: 

ــه.  ــون پيــش مــن بمون ــن. يى ت ــون نري پسرهــا! همه ت

اون يى تــون كــه بــور و ســفيده بيــاد پيــش مــن.

   پسر بور و سفيد باز مى گردد. 

حورا: 

ــراى  ــن ب ــى درســت ك ــه چاي ــون، ي ــن بم ــش م ــو پي ت

ــود.  ــردن مى ش ــت ك ــاى درس ــغول چ ــه مش ــسر بچ ــن. )پ م

حــورا بــا حــسرت بــه او نــگاه مى كنــد.( مــن آرزو داشــتم 

يــه پــسر مثــل تــو داشــتم. ســفيد، خوشــگل. تــو 
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ــى. ــن ب ــسر م ــى آى پ م

پسر:

 نه ننه، من خودم پدر و مادر دارم.

دريــا  ســاحل  بــه  دوچرخه شــان  بــا  دوچرخه ســوار  دخــتر  دو     

مى رســند. از دور وســايل حــورا را مى بيننــد و تعجــب مى كننــد و بــه 

ســمت حــورا مى آينــد.

دختر اول: 

ــه؟! مــال خــود  ــن اثاث هــا چي ــه اي ســلام مــادر. قضي

شاســت؟

حورا:

 آره مال خودمه.

دختر دوم:

ــن  ــيم اي ــم بپرس ــود، اومدي ــب ب ــلى جال ــون خي برام
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ــون،  ــن؟ تلويزي ــب آب چيدي ــراى چــى ل اثاث هــارو ب

ــه. ــلى جالب ــد، تخــت، خي كم

حورا: 

ــال خودمــه ننــه. بچه  هــا رو فرســتادم بــرن  اينــا م

ــرم. ــتى ب ــا اون كش ــم و ت ــار كن ــارن، ب ــق بي قاي

دختر دوم: 

شــا كــه ايــن اثاث هــا ديگــه بــه دردتــون نمــى خــوره، 

ــوهر  ــود، ش ــا ب ــال م ــه م ــاز اگ ــكار؟ ب ــن چي مى خواي

مى كرديــم و مى رفتيــم سر زندگى مــون.

حورا: 

ــى ام  ــوى زندگ ــت ت ــم هيچوق ــداره ، ولى من ــل ن    قاب

ــاس و  ــه احس ــون ي ــر كدوم ش ــا ه ــتم. ب ــا نداش از اين

آرزويــى دارم. اون موقــع كــه مــن نداشــتم، هيچكــس 

ــا مــن يــه چايــى  ــه دادم نرســيد... حــالا بفرمايــن ب ب

بخوريــن. )رو بــه پــسر بچــه( پسرجــون يــه چايــى 

ــل. ــن بشــينم روى مب ــرا خــدا كمكــم كن ــن. ت درســت ك

ــى  ــه ســوى مبل هاي ــد و او را ب ــل حــورا را مى گرن ــر بغ ــا زي    دختره

ــد. ــر ســايه درخــت واقــع شــده مى برن كــه زي

حورا:

)رو به دخترها( شا دخترها اينجا چيكار مى كنن؟

دختر اول: 

همــه  مى آييــم.  دوچرخه ســوارى  مســابقه  از  مــا 

دخترهــا رفتنــد، مــا جــا مونديــم. 

شنبه: 
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)از راه مى رسد.( ننه قايق ها رو آورديم.

حورا: 

تا ما چايى مونو بخوريم، شا وسايل رو بار بزنن.

شنبه: 

تــا عمــق آب كمــتر نشــده، چايى تونــو بخوريــم و 

ــم. بري

   شنبه مى رود.

حورا: 

)در حــالى كــه بــه مبــل لم داده( شــا اينجــا چيــكار 

؟ يــن مى كرد

دختر دوم: 

ــه  ــم، ي ــوارى بودي ــه  س ــابقه دوچرخ ــوى مس ــا ت    م

ــا  ــا مــا بــود، شــوهرش ب دخــتره هــم تــوى مســابقه ب

ــن  ــه، اون پاي ــاده اش كن ــه پي ــد از دوچرخ ــب اوم اس

نيومــد. شــوهره رفــت يــه عاقــد آورد و روى دوچرخــه 

طلاق شــو داد. بعــد پــدر دخــتره اومــد، عموهــاش 

ــاس  ــى الت ــر چ ــد، ه ــادش اومدن ــد و آب ــد، ج اومدن

ــر سر  ــد. آخ ــاده نش ــه پي ــتره از دوچرخ ــد، دخ كردن

دوتــا بــرادراش اومدنــد و جــاده رو بســتند و دوچرخه 

رو ازش گرفتنــد و اونــم گذاشــن روى كول شــون و بــا 

ــد. خودشــون بردن

دختر اول: 

رو  ديگــه  يــى  رفــت دوچرخــه  اون دخــتره  نــه، 

داد. ادامــه  مســابقه  بــه  و  شــد،  ســوارش  ورداشــت 
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دختر دوم:

نه بابا، اون دختره همونجا موند.

دختر اول: 

نه، با دوچرخه ادامه داد.

   دخترهــا بــه وســايل نــگاه مى كننــد و بــه فكــر فــرو مى رونــد. شــنبه 

بــا قــورى و كــترى قديمــى پــرزن مى آيــد. 

شنبه: 

ننــه، ايــن قــورى و كــترى رو بگــر كــه داره ديــر 

بريــم. بايــد  ديگــه  مى شــه، 

حورا:

 ) به دخترها( ببخشيدها بارها رو بسن، بايد برم.

ــتران  ــورا و دخ ــر ح ــا را از زي ــد و مبل ه ــسران مى آين ــى از پ    گروه

مى رونــد.  و  برمى دارنــد 

دختر اول:

)بــه پــسر بچــه( قــرار بــود يــه چــاى بــه مــا بديــن، پــس 

چــى شــد؟

حورا:

آخــرم يــه چايــى نخورديــم.)رو بــه پــسران باربــر( چيــزى 

جــا نمونــه.

   دخــتران زيــر بغــل حــورا را مى گرنــد و او را تــا كنــار دريــا مى برنــد. 

ــه  ــت ب ــكه نف ــد بش ــال چن ــز اتص ــزى ج ــه چي ــانى ك ــاى بادب قايق ه

يكديگــر نيســت، تمــام وســايل حــورا را بــر خــود جــاى داده انــد.

   بچه هــا حــورا را بــر روى تخــت روانى كــه بــه تخــت پادشــاهى 

مى مانــد، مى نشــانند و قايــق را بــر آب شــناور مى كننــد. حــورا قــورى 
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ــد.  ــا مى ده ــه دختره ــادگار ب ــه ي ــه اى را ب شيش

دختر اول:

 مادر اون نخ مال چرخ خياطى نبود؟

حورا:

)كه با قايق از ساحل دور مى شود، با فرياد( نه.

   در همــن لحظــه حــوا، چــادر بــه سر، دســت در دســت مــادر از كنــار 

دريــا مى گــذرد.

دختر دوم: 

آينه و شمعدان نبود؟

   حــورا كــه ديگــر دور شــده، بــا اشــاره دســت نــه مى گويــد. حــوا بــا 

چــادر از ســاحل عبــور می کنــد و بــا حــرت بــه قايق هايــى كــه بــر آب 

ــد، مى نگــرد. حــورا و وســایلش را می برن
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ــان  ــد. بادب ــت مى كنن ــا را هداي ــان در آب قايق ه ــه عري ــسران نيم    پ

ــسر  ــه دو پ ــه اول ب ــوا در قص ــه ح ــت ك ــبيه روسرى اى اس ــا ش قايق ه

ــد. ــت ببندن ــالى نف ــكه هاى خ ــه بش ــا آن  را ب ــود ت ــاز داده ب قايق س

   یــک كشــتى غــول پيكــر در عمــق دريــا بــه چشــم مى خــورد. 

ــه  ــده اند ك ــدر دور ش ــد، آن ق ــورا را مى برن ــه ح ــه اثاثي ــى ك قايق هاي

ديگــر قايــق بودنشــان معلــوم نيســت. روى دريــا تخــت رويايــى حــورا 

ــات و  ــان م ــوا همچن ــه او. ح ــه خان ــباب و اثاثي ــود و اس ــده مى ش دي

ــا زل زده اســت. ــه دري ــوت ب مبه

مرضيه مشكينى

جزيره كيش

١٣٧٨ 
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 آيا زن ايرانی می تواند از سرنوشت محتومش بگريزد؟
استيون هولدن

روزنامه نيويورك تايمز

۲۴ مارس ۲۰۰۱

   يــى از هدايــاى ســيناى ايــران بــه جهــان ايــن اســت: قــدرت بــدوى 

تصاويــر ســاده و موجــز از مــردم و بــه ويــژه بچه هــا، درســت در زمــانى 

كــه آنهــا بــه دور از خودآگاهــى بــه زندگــى خــود ادامــه مى دهنــد.

   در فيلــم اعجاب انگــر مرضيــه مشــكينى »روزى كــه زن شــدم« 

ــتان،  ــز توجــه داس ــتانى، مرك ــم ســه داس ــك فيل ــن قســمت از ي در اول

دخــتر كوچــى بــه نــام حــوا اســت، در روزى كــه او نــه ســاله مى شــود، 

ــودكى  ــان ك ــه پاي ــت، بلك ــادى نيس ــك روز ع ــوا ي ــراى ح ــه ب روزى ك

اوســت. طبــق ســنت ها او بايســتى از سر ظهــر خــود را در لبــاس 

بزرگان)چــادر( بپوشــاند. چــرا كــه ديگــر روزهــاى معصوميــت، خنــده 

ــراى هميشــه تمــام شــده  ــسِر خردســالش ب ــا همبازى هــاى پ ــازى ب و ب

اســت. امــا تــا ضرب الاجــل سر رســيدن ظهــر، ايــن دختربچــه ســمج پــر 

نشــاط مصمــم اســت كــه در كنــار ســاحل بــا يــك پسربچــه همســن و 

ســال خــودش بــازى كنــد، ولى از آنجــا كــه حــالا آن پسربچــه بايســتى 

ــه را  ــروج از خان ــازه خ ــس اج ــد، پ ــام ده ــه اش را انج ــف مدرس تكالي

نــدارد. بنابرايــن حــوا از خــلال يــك پنجــره بــا آن پــسر رابطــه مى گــرد.

حــوا، بــراى آن کــه زمــان را از دســت ندهــد، مــدام تكــه چــوبى را در 
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ــام  ــرد؛ ولى سرانج ــدازه بگ ــاب را ان ــايه آفت ــا س ــرد، ت ــرو مى ب ــن ف زم

ــال  ــمبل دوره انتق ــه س ــيده)چادر( ك ــنتى پوش ــاس س ــا لب ــادر او ب م

ــد. ــت، سر مى رس ــى اس ــه زنانگ ــك ب ــواى كوچ ح

ــن  ــدرت اي ــر ق ــت تاث ــا تح ــد ت ــرانى باش ــا اي ــت آدم حت    لازم نيس

ــن روز  ــاد اول ــه ي ــوان ب ــى مى ت ــه راحت ــرا ب ــرد، زي ــرار بگ ــتان ق داس

مدرســه رفــن خــود افتــاد، يــا بــه يــاد اولــن ملاقــات وحشــتزده اى كــه 

ــته ايم. ــترى داش ــا دك ــودكى ب در ك

   معصوميــت كودكانــه، گذشــت زمــان، حاكميــت بزرگســالان و ايــن كه 

نروهــاى اجتاعــى چقــدر اجتنــاب ناپذيرنــد و جملگــى روى زندگــى 

ــك نكته ســنجى  ــا ي ــر، ب ــكات ديگ ــد و بســيارى ن ــنگينى مى كنن ــا س م

ــه  ــا كلم ــم مطــرح شــده اند. ام ــن فيل ــاده در اي ــانى س ــا بي ــق و ب عمي

ــودن« اســت.   ــاب ب ــل اجتن ــم روزى كــه زن شــدم، »غرقاب ــدى فيل كلي

ــودن  ــن ب ــا »غرممك ــر روى تقريب ــلى هســتند ب ــتان تام هــر ســه داس

گريــز زنهــا از نقــى كــه بــر آنهــا تحميــل شــده اســت.«

   در مرحلــه دومِ زندگــىِ زنانــه فيلــم، آهــو، زنى جــوان و غمگــن، بــه 

معنــى اخــص كلمــه مى كوشــد در جريــان يك مســابقه دوچرخه ســوارى 

از سرنوشــت خويــش ســبقت بگــرد.

ــى  ــه جاي ــيده، ب ــه ارثى رس ــه ب ــرزنى ك ــورا، پ ــوم، ح ــه س    در مرحل

ــى  ــاى بوم ــك بچه ه ــا كم ــتاتيك ب ــورتى سيس ــه ص ــد و ب ــفر مى كن س

وســايل ضرورى و لوكــى را در حــد يــك خانــه تهيــه مى كنــد و بــراى 

ــرزن  ــه پ ــى ك ــرد. هنگام ــار ســاحل مى ب ــا را كن ــا كشــتى آنه ــل ب حم

ــهر  ــه ش ــاحل ب ــده از س ــدارى ش ــايل خري ــى از وس ــض ي ــراى تعوي ب

ــل  ــى وار مي ــك كمــدى ســورئال فلين ــه ســوى ي ــم ب ــردد، فيل ــاز مى گ ب

مى كنــد. پسربچه هــاى بومــى وســايل برقــى را در ســاحل بــه كار 
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مى اندازنــد و بــه صــورت معصومانــه اى شروع بــه بهره بــردارى از 

ــك  ــا را از نزدي ــز در عمرشــان آن ه ــه هرگ ــد ك ــاس لوكــى مى كنن اجن

لمــس نكرده انــد.

ــش  ــورك )در بخ ــنواره نيوي ــه در جش ــدم ك ــه زن ش ــم روزى ك    فيل

كارگردانهــاى جديــد، فيلم هــاى جديــد( امشــب و فــردا شــب بــه 

نمايــش درمــى آيــد، و از مــاه آينــده در آمريــكا اكــران عمومــى خواهــد 

ــل  ــن دلي ــه اي ــك كارگــردان اســت. ب ــز ي ــم اعجاب انگي ــن فيل شــد، اول

كــه حتــى يــك نكتــه مطــرح شــده در فيلــم كامل نشــده رهــا نمى شــود 

و بــه ايــن دليــل كــه فيلــم حتــى يــك صحنــه اضــافى نــدارد. فيلمــى كــه 

ــدن  ــل محو ش ــاسى و غرقاب ــه كارى، اس ــك ضرب ــد، ي ــرده مى آي روى پ

در ذهــن تماشــاچى اســت. فيلــم روزى كــه زن شــدم، مثــل بســيارى از 

فيلم هــاى ايــرانى يــك حالــت ايهــام دارد؛ بــه ايــن معنــى كــه ســابقه و 

انگيــزه شــخصيت ها را مــورد كنــكاش قــرار نمى دهــد و مثــل فيلم هــاى 

غــربى بــه روانشــناسى ظالمانــه اى كــه فــرم و محتــواى فيلم هــاى غــربى 

را شــكل داده انــد نمى پــردازد و از ايــن جهــت فيلــم ايــرانى آزادى بخــش 

ــم در  ــاره آهــو بداني ــا درب ــزى كــه لازم اســت م ــا چي ــلا تنه اســت. مث

حالــت صورتــش طراحــى شــده كــه بيانگــر تصميــم قاطعانــه اوســت.

زن شركــت  ده هــا  آن  در  كــه  دوچرخه ســوارى  مســابقه  خــود     

ــد،  ــبقت از همديگرن ــال س ــاحلى در ح ــاده س ــك ج كرده انــد و در ي

ــه  ــى ك ــه سرعت ــا هم ــه ب ــل ك ــن دلي ــه اي ــد. ب ــلى مى ياب ــك وزن تمثي ي

ــه  ــن اســت ك ــم اي ــر فيل ــد، نظ ــوارى دارن ــال دوچرخه س ــا در ح اين ه

ــدام  ــا م ــه آنه ــد، چــرا ك ــچ كجــا نمى رون ــه هي ــن دوچرخه ســواران ب اي

ــتند. ــا هس ــلى دري ــاصره تمثي در مح

   فيلــم روزى كــه زن شــدم علرغــم همــه جنبه هــاى فمينيســتى اش بــه 
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صــورت يــك قصــه سركــوب زنــان در نمى آيــد. اغلــب دوچرخه ســواران 

همــراه آهــو روحيــه پرنشــاطى دارنــد و زمــانى كــه آهــو سرانجــام مــورد 

محــاصره مــردان مهاجــم قــرار مى گــرد، )تســليم يــا عــدم تســليم او( 

ــرار  ــم ق ــورد تهاج ــوى م ــت آه ــود و در وضعي ــته مى ش ــم گذاش مبه

گرفتــه، حالتــى وجــود دارد كــه همــه چيــز را بــه حالــت يــك بــازى در 

مــى آورد.

ــه درجــه اى از  ــزود آخــر ايــن اســت كــه زنى كــه ب ــه اســاسى اپي    نكت

ــه  ــزى را ب ــر اســاس اســتانداردهاى غــربى، چــه چي اســتقلال رســيده، ب

ــع  ــه را جم ــك خان ــل ي ــه كام ــباب و اثاثي ــا اس ــر ش ــت آورده. اگ دس

ــا و زيــر آســان بچينيــد، در هــر نوبــت  كنيــد و آن را در ســاحل دري

ــاز ايــن طبيعــت اســت كــه برنــده نهايــى اســت. ب
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ــوز  ــه هن ــت ك ــى اس ــران كوه ــال اي ــه در ش ــن نقط    در مرتفع تري

در مــاه فوريــه پوشــيده از بــرف اســت و زمــانى كــه خورشــيد طلــوع 

ــره  ــوه را قط ــاى روى ك ــد، برف ه ــرون مى آي ــوه ب ــت ك ــرده، از پش ك

قطــره آب مى كنــد و جوی هــاى كوچــى از كــوه سرازيــر شــده و 

ــدنى اســت. مــردم  ــه كــوه جــارى مى شــوند، دي ــه در دامن ــى ك نهرهاي

ثروتمنــدى كنــار ايــن كــوه زندگــى مى كننــد و مــن دو فيلمســاز ايــرانى 

عبــاس كيارســتمى و داريــوش مهرجويــى را در همــن منطقــه ملاقــات 

كــردم و بــراى ديــدن فيلمســاز ديگــر ايــرانى، بهمــن فرمــان آرا نيــز بــه 

همــن منطقــه رفتــم. فاصلــه دفــتر كيارســتمى تــا خانــه فرمــان آرا  را از 

خيابان هــاى پيــچ در پيچــى گذشــتم، درســت مثــل عبــور از خيابان هــا 

در فيلــم طعــم گيــلاس ســاخته عبــاس كيارســتمى. 

   امــا مــن تعجــب نكــردم از ايــن كــه دفــتر كار مخملبــاف را در كنــار 

ــزرگ در بســيارى از  ــه خاطــر موفقيت هــاى ب ــدم. او ب ــوه ندي ــن ك اي

آثــارش يــك قهرمــان در ايــران باقــى مانــده و خــودش هــم مثــل آثــارش 

بــزرگ و جاودانــه اســت.
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   اعتبــار تــازه اى بــراى فيلــم روزى كــه زن شــدم ايــن هفتــه در مركــز 

ســنچرى لندماركــس بــاز شــد و اســم مخملبــاف بــه عنــوان نويســنده 

و همــسرش مرضيــه مشــكينى بــه عنــوان كارگــردان فيلــم ثبــت شــد.

   مخملبــاف مى گويــد: تــا پنــج ســال پيــش، مــن پركارتريــن فيلمســاز 

ــاه،  ــم كوت ــد، ۳فيل ــم بلن ــا ۱۴فيل ــال ب ــى ۱۴س ــى ط ــودم: يعن ــرانى ب اي

بيــش از ۲۰جلــد كتــاب و مونتــاژ ۲۲فيلــم ســينايى. امــا سرانجــام بعــد 

ــه  ــا ب ــل كــردم، ت ــه فيلمســازى را تعطي از چهــارده ســال زندگــى، حرف

جــاى فيلــم، فيلمســاز تربيــت كنــم. خانــه فيلــم مخملبــاف را با هشــت 

دانشــجو كــه از بــن اقــوام و دوســتان جمــع شــده بودنــد، بــه وجــود 

آوردم. بعــد از گذشــت چهارســال، فــارغ التحصيــلان ايــن مدرســه: يــك 

ــك  ــه فيلمســاز و ي ــه، س ــك طــراح صحن ــردار، ي ــك صداب ــردار، ي فيلم

ــن دانشــجويان در طــى ايــن  ــد. حاصــل كار اي ــور و عــكاس بودن مونت

دوره چنديــن فيلــم اســت، مثــل: روزى كــه زن شــدم ســاخته همــسرم 

ــه  ســياه ســاخته دخــترم ســمرا و… و فيلم هــاى ســيب و تخت

   ســيناى هــرى معــاصر ايــران را مى تــوان بــه دو دســته تقســيم كــرد: 

يــى مربــوط بــه مخملبــاف و ديگــرى مربــوط بــه كيارســتمى. ايــن دو 

ــد و  ــاط مى ده ــينا ارتب ــه س ــا را ب ــه آنه ــى ك ــام چيزهاي ــان تم در مي

ــران، از  ــيناى اي ــن در س ــوع نوش ــبك و ن ــر س ــه خاط ــور ب ــن ط هم

ــا جايــى كــه در فيلــم كلــوزآپ كيارســتمى  ديگــران متايــز هســتند ت

ــد.  ــاف جــا مى زن ــه جــاى مخملب ــه خــودش را ب ــم ك جــوانى را مى بيني

مخملبــاف از ســال ها پيــش نوشــن را شروع كــرده و مــن بســيارى از 

فيلمنامه هايــش را نيــز منتــشر كــرده اســت. علرغــم جزئيــات شــخصى 

ــدون  ــون و گل ــى نظــر دســتفروش، هرپيشــه، ن ــه در مــن فيلم هاي ك

ــا  ــوان صرف ــاف را نمى ت ــود دارد، مخملب ــينا وج ــلام س ــى در س و حت
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بــه خاطــر داشــن ســبك كارگــردانى، حتــى گشــايى تــازه در ســينا و 

ــى  ــم اجتاع ــت. او ت ــاف دانس ــردش مخملب ــه ف ــر ب ــكارات منح ابت

خــاصى را در فيلم هايــش حفــظ مى كنــد و موفقيــت فيلم هــاى او 

نــه تنهــا بــه خاطــر صحنــه آرايــى، ســبك فيلمســازى يــا مونتــاژ اوســت، 

ــق  ــته اى را خل ــار برجس ــه آث ــت ك ــتادى اس ــت او اس ــه در حقيق بلك

ــاص خلاقيــت او ارتبــاط پيــدا  مى كنــد. و ايــن بيشــتر بــا شــيوه خ

مى كنــد و ايــن ويژگــى در آثــارى نظــر فيلــم گبــه نشــان داده شــده 

اســت.

   اگــر چــه فيلم هــاى ســيب و تختــه ســياه هــر دو بــه وســيله 

مخملبــاف نوشــته شــده اند امــا ايــن موضــوع روى جامعــه اى متمركــز 

شــده كــه نمى توانســته در هيــچ يــك از آثــار مخملبــاف بــه عنــوان يــك 

كارگــردان گفتــه شــده باشــد. مــا همــن طــور مى دانيــم كــه او فقــط 

در ارتبــاط بــا فيلــم همــسرش - مرضيــه مشــكينى- يــك طــرح اجــالى 
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از ســه اپيــزود فيلــم روزى كــه زن شــدم را آمــاده كــرده و در حقيقــت 

ــه  ــن فيلمنام ــردن م ــاده ك ــخصيت پردازى و آم ــم، ش ــاى فيل ديالوگ ه

ــوده  ــكينى ب ــه مش ــى مرضي ــردان، يعن ــود كارگ ــده خ ــه عه ــى ب نهاي

اســت. زمــانى كــه مشــكينى فيلمــش را كارگــردانى مى كــرد، مخملبــاف 

در حــال ســاخن فيلــم خــودش تســت دموكــراسى بــود و تصويــر خــود 

ــده مى شــود. ــم دي ــز در فيل ــردان ني كارگ

ــه از  ــه مرحل ــه س ــت ك ــتان زنى اس ــدم داس ــه زن ش ــم روزى ك    فيل

زندگــی اش جداگانــه بــه تصويــر كشــيده شــده اســت: كــودكى، جــوانى، 

پــرى.

ــا مــادرش     داســتان حــوا: ماجــراى زندگــى دختربچــه اى اســت كــه ب

نزديــك ســاحل زندگــى مى كنــد. او قهرمــان داســتان اول فيلــم اســت. 

ــن  ــران، اي ــود و در اي ــاله مى ش ــه او ۹ س ــت ك ــح روزى اس ــان، صب زم

روزى اســت كــه او يــك زن بــه حســاب مى آيــد و معنــاى آن ايــن اســت 

كــه ديگــر نمى توانــد بــا پسرهــا بــازى كنــد. حتــى بــا دوســت كوچكــش 

حســن. حــوا مى گويــد كــه او در صــلاط ظهــر ۹ســاله مى شــود و بــراى 

يــك ســاعت باقيانــده تــا ظهــر از مادربــزرگ ســنتی اش اجــازه مى گــرد 

ــد،  ــدا مى كن ــازی اش را پي ــن همب ــرود. او حس ــرون ب ــه ب ــه از خان ك

ــده  ــدانى ش ــه زن ــرش در خان ــط خواه ــم توس ــن ه ــه حس ــالى ك در ح

تــا تكاليــف مدرســه اش را تمــام كنــد. حــوا، چنــد دقيقــه بعــد بــا يــك 

ــش  ــن را در خوراكى هاي ــردد و حس ــدى برمى گ ــوبى و تمرهن ــات چ آبنب

ــد. ــك مى كن شري

   داســتان آهــو: دومــن قهرمــان داســتان، آهــو، جــزء يــك گــروه بــزرگ 
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از زنــان دوچرخه ســوار اســت كــه بــا چــادر در جــاده كنــار دريــا 

دوچرخــه ســوارى مى كننــد. شــوهر آهــو، عموهايــش، مــردان فاميــل 

ــه  ــد ك ــرده، از او مى خواهن ــال ك ــا اســب او را دنب ــه ب ــزرگان طايف و ب

ــه  ــو ب ــا آه ــردد. ام ــوهرش برگ ــش ش ــته، پي ــن كار برداش ــت از اي دس

دوچرخــه ســوارى ادامــه مى دهــد و در آخــر داســتان مشــخص نيســت 

كــه طایفــه ســنتی  او موفــق مى شــوند كــه او را متوقــف كننــد يــا نــه.

   داســتان حــورا: ســومن قهرمــان داســتان، حــورا، زن پــرى اســت كــه 

ــسر محــلى  ــك پ ــش مى شــود و ي ــره كي ــدلى چرخــدار وارد جزي ــا صن ب

را اجــر كــرده تــا او را بــا صنــدلى چرخــدارش در بازارهــا و در جزيــره 

بگردانــد. او خــدا را بــه خاطــر ارثى كــه بــه تازگــى بــه او رســيده 

ــى  ــايل و چيزهاي ــام وس ــد تم ــام مى توان ــون سرانج ــد، چ ــكر مى كن ش

را كــه هميشــه آرزوى آنهــا را داشــته، بخــرد. او نخ هــاى رنگــى را 

دور انگشــتش بســته و هــر كــدام از ايــن نخ هــا يــادآور چيــزى اســت 

ــايلش را  ــد، وس ــد از خري ــت. بع ــته اس ــن مى خواس ــراى داش ــه او ب ك

ــه مــورد  ــد ك ــن امي ــا اي ــردد، ب ــازار برمى گ ــه ب در ســاحل گذاشــته و ب

فرامــوش شــده خــود را بــه يــاد آورد. وقتــى او بــه بــازار رفتــه اســت 

ــده دارى  ــكل خن ــه ش ــا را ب ــد و آنه ــاز مى كنن ــايل او را ب ــا وس پسره

شــبيه يــك اتــاق نشــيمن و اتــاق خــواب در ســاحل مى چيننــد. زمــانى 

كــه حــورا بــاز مى گــردد، دختربچــه اپيــزود اول- حــوا- را مى بينــد كــه 

ــه  ــالى ك ــد، در ح ــا مى كن ــت و او را تماش ــرده اس ــه سرك ــادر ب ــالا چ ح

ــه  ــته و ب ــت گذاش ــالى نف ــكه هاى خ ــورا را روى بش ــايل ح ــا وس پسره

ــد. ــل مى دهن ــا ه ــرف دري ط
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   داســتان اول بيشــتر رئاليســتى اســت، دومن داســتان اكسپرسيونيستى 

و داســتان ســوم بيشــتر ســورئال اســت. هــر ســه قهرمــان داســتان بــه 

شــدت سرســخت و جــدى هســتند و دقيقــا مى داننــد چــه مى خواهنــد. 

ــده  ــب ش ــردان تعقي ــيله م ــه وس ــزود دوم( ب ــو )زن اپي ــط آه ــا فق ام

ــت  ــان آزار و اذي ــيله زن ــه وس ــوا ب ــزود اول ح ــد. در اپي و آزار مى بين

مى بيننــد.

   مشــكينى در مصاحبــه اش مى گويــد: در اپيــزود اول دخــتر آزادى اش 

را از دســت مى دهــد. در اپيــزود دوم ســعى مى كنــد كــه دوبــاره آن را 

بــه دســت آورد و در اپيــزود ســوم او آزادى دارد، امــا آنقــدر ديــر اســت 

كــه نمى توانــد از آن اســتفاده كنــد. مشــكينى فكــر مى كنــد آنچــه كــه 

حــوا از دســت مى دهــد، اول كــودكى و بعــد آزادى اوســت.

   دومــن داســتان قبــل از ايــن كــه بــا ابهــام پايــان پذيــرد، حــس رهايــى 

را بــا تلخــى بيــان مى كنــد.

ــرزن  ــت. پ ــز اس ــلى غم انگي ــش، خي ــه لطائف ــا هم ــوم ب ــتان س    داس
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تــلاش مى كنــد تــا پــسرى را كــه اجــر كــرده بــه فرزنــدى بپذيــرد، امــا 

ــراوان و  ــاى ف ــود كالاه ــر وج ــه خاط ــش ب ــن بخ ــود. اي ــق نمى ش موف

ــه نظــر مى رســد. ــه اپيزودهــا شــيك تر ب ــره از بقي ــازار و جزي ــدن ب دي

ــه هــان  ــگ ب ــه ايرانی هــا در اســتفاده از رن ــه ام ك ــن بارهــا گفت    م

ــم  ــم مى بيني ــل در فيل ــن دلي ــه هم ــتند و ب ــا هس ــوش آمريكايی ه ه

ــره اى دارد،  ــى حــوا پوســت ت ــه بيشــتر پسرهــا ســياه هســتند و حت ك

ــود دارد و  ــران وج ــه در اي ــت ك ــى اس ــان تبعي ــه ه ــاره ب ــن اش اي

ــى  ــا را تداع ــك معن ــودن ي ــودن و زن ب ــت ب ــت سياه پوس ــن اس ممك

كنــد.

   هــر ســه داســتان بــه انــدازه كافى ســاده هســتند، امــا بســيار شــاعرانه 

ــه هــان خــوبى فكــر مــا واقعيــت  ــان شــده اند و رؤياهــاى مــا را ب بي

مى بخشــند.
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زن های جوان سينمای ايران، 

پديده جديد جشنواره )ونيز ۲۰۰۰(

روزنامه ايل جورنو، ايتاليا

۳ سپتامر ۲۰۰۰

ــات ژورى  ــتاره هي ــالگى، س ــن ۲۰ س ــاف در س ــمرا مخملب ــر س     اگ

ــزه مهمــى كــه در جشــنواره كــن دريافــت كــرد،  اســت و بعــد از جاي

قــرار اســت شــر طــلا را اهــدا كنــد، مرضيــه مشــكينى ۳۰ســاله، آخريــن 

فــارغ التحصيــل مدرســه مخملبــاف، در ســالن بــزرگ جشــنواره ونيــز، 

ــوردار  ــاده اى برخ ــت فوق الع ــرو و ظراف ــه از ن ــش ك ــن فيلم ــا اول ب

ــه حــرت آورد. اســت، همــه را ب

   نمايــش فيلــم روزى كــه زن شــدم در ونيــز، امــكان خــوبى اســت بــراى 

بيــدار كــردن حــس تماشــاچيان، بــدون صــداى بلنــد يــا فريــاد.

ــاى  ــكينى، دوچرخه ه ــه مش ــم مرضي ــاى فوق العــاده فيل    در پلان ه

مــدرن تبديــل بــه ســمبل و وســيله اى بــراى رســيدن بــه آزادى و فــرار 

ــوند. ــر مى ش از ج

ــده  ــى دي ــك داســتانگويى شــاعرانه و غن ــم ي ــن فيل    در قصه هــاى اي

مى شــود. حيــف كــه بليــط بــه انــدازه همــه تماشــاچيان وجــود نداشــت 

و خيــلى از آنهــا بــرون ســينا ماندنــد.
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روزی كه زن شدم در جشنواره تسالونيكی

روزنامه بوستون فونيكس، يونان

اول دسامر ۲۰۰۰

   مرضيــه مشــكينى، همــسر محســن مخملبــاف، فيلمســاز ايــرانى، 

ــواده مخملبــاف انجــام  ــه اهــل خان هــان كارى را آغــاز كــرد كــه بقي

ــم.  ــاخن فيل ــد: س داده بودن

   وى ايــن حرفــه را در مدرســه فيلــم غررســمى اى كــه در خانــه خــود 

ــوان دســتيار كارگــردان، در  ــه عن ــود، فــرا گرفــت. وى ب ــا شــده ب ــر پ ب

فيلم هــاى شــوهرش )ســكوت و در( و فيلم هــاى ســمرا مخملبــاف 

)ســيب و تختــه ســياه( كارآمــوزى كــرد. بعــد خــودش مشــغول كار شــد 

و فيلــم ســينايى ســه اپيــزودى تحســن برانگيــز »روزى كــه زن شــدم« 

را كارگــردانى كــرد.

   مرضيــه مشــكينى مى گويــد: فيلــم مــن هنــوز در ايــران نمايــش داده 

نشــده، بــراى همــن نمى توانــم راجــع بــه عكس العمــل جامعــه ايــران 

صحبــت كنــم.

   فیلــم روزى كــه زن شــدم در جشــنواره فيلــم تســالونيى كــه هفتــه 

ــان برگــزار شــد، در بخــش مســابقه نمايــش داده  پيــش در ســاحل يون

شــد. وى اميــدوار اســت كــه ايرانيــان بــه فيلمــى كــه بيانگــر انتقــادى 

ــد. ــان كشــورش مى باشــد، جــواب مثبــت بدهن واضــح از اوضــاع زن
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   مدرســه پايــه گــذارى شــده در خانــه مخملبــاف، يــك كلاس خانوادگى 

و دوســتانه چنــد نفــره، شــامل دروس تئــورى و عملى هر و سيناســت. 

ــوده  ــه مشــكينى ب ــه كلاس هــاى مرضي ــوان پايان نام ــه عن ــم ب ــن فيل اي

ــتان هاى »روزى  ــى از داس ــلى ي ــوع اص ــوارى موض ــت. دوچرخه س اس

ــار ســاحل  كــه زن شــدم« اســت. يــك مســابقه دوچرخه ســوارى در كن

كــه زنــان ايــرانى همگــى در زيــر چادرهايشــان ركاب مى زننــد. همــسر 

و بــرادران ســنتى يــى از زن هايــى كــه بــه علــت رفــن زن بــه ســوى 

ــب او  ــر اس ــوار ب ــد، س ــود مى ديدن ــه خ ــى ب ــان، آن را اهانت آزادى زن

را تعقيــب مى كننــد و منصوبــن مــرد، زن را محــاصره مى كننــد و 

ــد. ــه را از وى مى گرن دوچرخ

   مشــكينى تأكيــد كــرد: »شــايد زن قصــه دوم، دوچرخــه اش را از 

دســت داده باشــد، ولى هرگــز بــه آن روش زندگــى قبــلى اش بــاز 

نخواهــد گشــت.«
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روزی كه زن شدم
تصويری نزديك از مرضيه مشكينی

روزنامه لست ريپوليكن

۷ فوريه ۲۰۰۱

ــز رســيد، امــا فيلمــش  ــه وني ــود كــه ب ــن نفــرى ب ــا قطــار آخري    او ب

ــت. ــرار گرف ــش ق ــورد نماي ــه م ــدم“ در روز افتتاحي ــه زن ش ”روزى ك

   مرضيــه مشــكينى ۳۱ ســاله، يــى از بــا اســتعدادترين شــاگردان 

ــت. وى  ــران اس ــاف در ته ــيناى مخملب ــوزش س ــروف آم ــه مع مدرس

ــه ســياه« اســت كــه در جشــنواره كــن  ــم »تخت دســتيار كارگــردان فيل

جايــزه بــرد. ايــن زن جــوانِ كارگــردان، در جشــنواره وزول تأكيــد كــرد: 

»هنــوز هــم در ايــن مدرســه، در حــال تحصيــل هســتم، اگرچــه ايــن 

ــود.« ــداد ش ــم قلم ــه تحصيلات ــد پايان نام ــع مى توان ــم در واق فيل

   مرضيــه مشــكينى يــى از چنــد زن ســيناگر ايــرانى در ميــان پانصــد 

ســيناگر مــرد در ايــران اســت. او درگــر تلاشى ســخت، براى شناســاندن 

زن ايــرانى هرمنــد اســت و بديــن منظــور بايــد حتــى دو برابــر مردهــا 

كار كنــد و از خــود انگيــزه بالايــى نشــان دهــد. انگيــزه اى كــه بــر روى 

پــرده بــزرگ ســينا نمايــان باشــد.

   او مى گويــد: »زن هــا اكــراً در ســينا در نقش هايــى بــراى جذابيــت 

جنــى بــه كار گرفتــه مى شــوند، ولى مــن بــه دنبــال ايــن هســتم كــه 

موقعيــت اجتاعــى زن را نشــان بدهــم.«
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   در فيلــم مرضيــه مشــكينى، ســه نســل از زنــان در كنــار يكديگــر قــرار 

ــراى  ــد، فقــط ب ــه زندانى ان ــد ك ــانى حــرف مى زن ــردان از زن ــد. كارگ دارن

ايــن كــه محبــوب كــى هســتند. زنــانى كــه بايــد احساســات خــود را 

زيــر پــا بگذارنــد تــا بتواننــد اســتقلال فــردى خــود و جايــگاه اجتاعــى 

فعــالى را بدســت آورنــد.
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فیلم روزی که زن شدم
پايان بازی های كودكانه

روزنامه گازه تينو، ايتاليا

سوم سپتامر ۲۰۰۰

   

ــه موضوعــش  ــد. فيلمــى ك ــك معجــزه مى آي ــه نظــر ي ــم ب ــن فيل    اي

زنانــه اســت و كارگــردان آن هــم يــك زن اســت. فيلمــى كــه تــا ديــروز 

ســاخن آن بــه نظــر غرممكــن مى آمــد. كارگــردان ايــن فيلــم، موقعيــت 

زنــان را در يــك جامعــه ســنتى بــه تصويــر در آورده و جنبه هــاى 

مختلــف زندگــى زنــان را بــا ظرافــت و وســواسى فوق العــاده بــه نمايــش 

ــم  ــن فيل ــم اي ــر بداني ــت اگ ــز اس ــلى حرت انگي ــت و خي ــته اس گذاش

ــاف اســت. ــم مخملب ــه فيل ــه كار او از مدرس پايان نام

   فيلــم ســه دوره مختلــف از زندگــى ســه نســل از زن ايــرانى را نشــان 

مى دهــد.

ــوغ يــك دخــتر در  ــه بل ــانى صريــح و شــاعرانه ب ــا بي    در قصــه اول، ب

جامعــه ســنتى مى پــردازد. يعنــى زمــانى كــه يــك دخــتر كوچــك از نظــر 

ــى مى شــود. ــران زن تلق ديگ

   قصــه دوم، دربــاره مشــكلات زن جــوانى اســت كــه در ميــان جاعتــى 

دوچرخه ســوارى  بــه  پوشــيده  لبــاس  بــا  دوچرخه ســوار  زنــان  از 

مشــغول اســت و بــه همــن بهانــه توســط شــوهرش تهديــد بــه طــلاق 

مى شــود. زن مقاومــت مى كنــد امــا از پــى شــوهرش، آرام آرام فاميــل، 
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ــه  ــد ك ــا او را راضى كنن ــد ت ــر اســب مى آين ــه، ســوار ب بعــد اهــل قبيل

ــردد. شــوهر او  ــى ســنتى اش برگ ــه زندگ ــاده شــود و ب از دوچرخــه پي

ــان  ــت زن ــچ دركى از موقعي ــروى خــود و سنت هاســت و هي ــران آب نگ

ــور مى شــود  ــان زن مجب ــدارد. در پاي ــت ن ــن موقعي و دشــواری هاى اي

ــاده شــود، هــر چنــد كــه حركــت زنــان دوچرخه ســوار  از دوچرخــه پي

ــد. ــه مى ياب ــوز ادام ــر هن ديگ

ــد  ــان مى ده ــه نش ــت ك ــم اس ــه فيل ــورئال ترين قص ــوم س ــه س    قص

ــه  ــك جامع ــه ي ــران رو ب ــه اي ــنت ها، جامع ــه س ــظ هم ــم حف علرغ

مــدرن )هرچنــد مــرفى( در حركــت اســت. ايــن قصــه پرداختــى 

فلينــى وار دارد.
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واقعيت و افسانه در فیلم روزی كه زن شدم

كيم جى سئوك

اكتر ۲۰۰۰، كره جنوبى

   بــه مناســبت دريافــت جايــزه اول جشــنواره پوســان بــه عنــوان 

ــيا. ــم آس ــن فيل بهتري

ــع  ــكينى، در واق ــه مش ــاخته مرضي ــدم« س ــه زن ش ــم »روزى ك    فيل

ــران  ــان در اي ــه زن ــق اجتاعــى اســت ك ــده فــشرده از حقاي ــك پرون ي

بــا آن مواجه انــد. ايــن فيلــم شــامل ســه داســتان اســت كــه قصــه اول 

ــه ديــد يــك دختربچــه ۹ســاله نســبت بــه شروع زندگــى اش  مربــوط ب

ــر  ــا درك آزادى زن، در ســنن بالات ــم ب ــك زن اســت. فيل ــه صــورت ي ب

ــد،  ــتان بلن ــك داس ــتفاده از ي ــاى اس ــه ج ــردان ب ــد. كارگ ــان مى ياب پاي

ــده از  ــاد برن ــك انتق ــر، ي ــاده و مخت ــتان س ــتفاده از ســه داس ــا اس ب

ايــن زندگــى محــدود كننــده را ارائــه نمــوده اســت. مرضيــه مشــكينى 

از طريــق مفاهيــم اســتعارى، جامعــه مهاركننــده و مردســالار را مــورد 

انتقــاد قــرار داده، از طريــق نمادهــا ايــن پيــام را كامــلاً واضــح ســاخته 

اســت.

قصه اول: حوا: زنانگى خالص ولى اجبارى.

   از ديــدگاه مرضيــه مشــكينى، زن در جامعــه شرقــى محصــولى از 
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جــر اجتاعــى اســت. گويــى زندگــى زن شرقــى، از پيــش تعين شــده 

باشــد. حــواى ۹ســاله راهــى نــدارد جــز ايــن  كــه بــا تســليم و 

رضامنــدى، سرنوشــتش را كــه بــا طنــز بيــان مى شــود، بپذيــرد. در 

جامعــه  ايــران ۹ســالگى دخــتر، بــه عنــوان آغــاز زنانگــى اوســت. ايــن 

زندگــى جديــد، بــا مراســم ســنتى آغــاز مى شــود. حــواى ۹ســاله توســط 

ــاور  ــود را ب ــدن خ ــه زن ش ــود ك ــت مى ش ــش نصيح ــادر و مادربزرگ م

ــدن در  ــراى حــوا، مان ــن حــال ب ــا اي ــه جــا آورد. ب ــش را ب ــد و آداب كن

خانــه، فقــط يــك رســم آزار دهنــده اســت. چيــزى كــه بــراى وى مهــم 

اســت، ايــن اســت كــه بايــد وعــده بســتنى خــوردن او بــا پــسر كوچــك 

ــز  ــا دوســت وى »حســن« ني ــد. ام ــر جــا بمان ــا ب همســايه »حســن« پ

قــادر نيســت كــه وعــده بســتنى خــوردن را ادا كنــد، چــرا كــه او مشــق 

شــبش را هنــوز تمــام نكــرده، پــس بــه نوعــى پــسران كوچــك نيــز در 

جامعــه شرقــى تحــت جرهايــى قــرار دارنــد. وعــده بســتنى خريــدن، 

بــه خريــدن آبنبــات منجــر مى شــود و حــوا و حســن، آخريــن دقايــق 

ــد،  ــق را درك كنن ــن دقاي ــت اي ــه اهمي ــن ك ــدون اي ــوا را ب ــودكى ح ك

ــور  ــر ن ــوب در زي ــك چ ــايه ي ــد. س ــا مى گذرانن ــوردن آبنبات ه ــه خ ب

ــه  ــه. ب ــه خان ــت ب ــان بازگش ــت از زم ــانه اى اس ــم نش ــاب، در فيل آفت

محــض ايــن كــه ســايه ناپديــد مى شــود، حــوا بايــد بــه خانــه مراجعــت 

ــك  ــوان ي ــه عن ــاى زندگــى وى ب ــده انته ــن ســايه، نشــان دهن ــد. اي كن

كــودك آزاد مى باشــد. ولى در عــن حــال نمــادى اســت از آغــاز زندگــى 

ــل دســترسى. ــر مجــازى غرقاب ــوان يــك تصوي ــه عن جديــدش ب

قصه دوم: آهو: زن مقاوم

ــالى  ــيار ع ــود را بس ــام خ ــه پي ــن قص ــن اي ــاخص و تدوي ــر ش    تصاوي
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بيــان مى كننــد. آهــو زن خانــه دارى اســت كــه در يــك مســابقه 

ــواده  ــام خان ــه تم ــی ك ــت، در حال ــرده اس ــت ك ــوارى شرك دوچرخه س

وى ســعى دارنــد كــه از دوچرخه ســوارى اش جلوگــرى كننــد. شــوهرش 

ــه، كــه شــامل پــدر آهــو  مى خواهــد وى را طــلاق دهــد. بــزرگان قبيل

هــم مى شــود، دوچرخه ســوارى را بــراى زن عمــلى شرم آور مى داننــد و 

وى را تحــت فشــار قــرار مى دهنــد تــا او را از ايــن كار منــع كننــد. نهايتاً 

بــرادر وى هــم بــه جريــان ملحــق مى شــود. ايــن بخــش كوتــاه بــه طــور 

خيــلى مبهــم معنــاى دشــوارى هاى زن بــودن در جوامع ســنتى را نشــان 

ــه طــور  ــم، ب ــگاه كني ــم ن ــه فيل ــت بيشــترى ب ــا دق ــى ب مى دهــد. وقت

واضحــى متوجــه مى شــويم كــه قوانينــى كــه زن را در جوامــع ســنتى 

محــدود مى ســازند، فراتــر از ســاختار خانوادگــى مى باشــند. چنــن 

ــه اى  ــاى غركليش ــاى نقش ه ــه ايف ــوند ك ــث مى ش ــختى باع ــن س قوان

بــراى زنــان، بســيار مشــكل و حتــى خطرنــاك باشــد. مرضيــه مشــكينى 

ــه آزادى  ــان ب ــوى زن ــتياق ق ــر مســابقه دوچرخه ســوارى، اش در تصاوي

را در جامعــه ســنتى بــه طــور تأثــر برانگيــزى نمايــش مى دهــد و بــه 

طــور همزمــان دوچرخه هــاى آنــان، بــا اســبان اعضــاى خانــواده آهــو. 

كــه ســعى دارنــد جلــوى وى را بگرنــد، يــك حالــت متضــاد و نماديــن 

را مى يابنــد: عــدم آزادى. ايــن حالــت توســط اســب هايى كــه بــزرگان 

قبيلــه در مقابــل دوچرخه هــا مى تازاننــد، نيــز نشــان داده شــده 

اســت: حــال در مقابــل گذشــته. 

   بــا ايــن حــال مرضيــه مشــكينى نتيجــه قطعــى را در پايــان داســتان 

نمايــش نمى دهــد، چــرا كــه واقعيــت اجتاعــى، خــارج از عملكردهــاى 

ــل را وارد بخــى بعــدى و  ــردان تمثي ــن كارگ مرســوم نمى باشــد. بنابراي

ــد. ــانى مى نماي پاي
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قصه سوم: حورا: زنى در جستجوى آزادى

ــق  ــل و دقي ــر متقاب ــا تأث ــا ب ــگاه اول، رابطه ه    در قصــه ســوم، در ن

نشــان داده نشــده اند. حــورا يــك پــرزن اســت كــه بــه جزيــره اى آمــده 

ــوازم خانگــى مى كنــد.  و از ارثى كــه بــه او رســيده اقــدام بــه خريــد ل

ــرزن، رؤياهايــش  ــت پ ــد. در نهاي ــاى عمــر او بوده ان اشــيايى كــه رؤي

را از طريــق دريــا بــه نقطــه اى نامعلــوم مى بــرد. در برخــورد اول بــه 

ــران را  ــك زن در اي ــى ي ــت زندگ ــم عاقب ــى فيل ــه گوي ــد ك ــر مى آي نظ

ــمت  ــن قس ــال اي ــن ح ــا اي ــر آب. ب ــى ب ــا رؤياهاي ــد، ب ــان مى ده نش

ــول  ــك تح ــى شروع ي ــه گوي ــت، بلك ــانى نيس ــه پاي ــك نقط ــر ي نمايانگ

اســت. مــواردى كــه حــوا، آهــو و حــورا بــا آن مواجــه مى شــوند، نشــان 

دهنــده الگوهــاى تكــرارى در زندگــى يــك زن ســنتى اســت. حــورا تمــام 

كارهايــش را خالصانــه و از روى اراده انجــام مى دهــد و در چهارچــوب 

ــد  ــر نتوان ــه وى ديگ ــد، ك ــى امكان پذيرن ــا هنگام ــن كاره ــات اي واقعي

ــت و  ــر اس ــر پ ــه او ديگ ــى ك ــى وقت ــد. يعن ــل كن ــك زن عم ــد ي مانن

ــد. ــاوتى نمى كن ــرد تف ــا م زنانگــى اش بى معناســت و ب

   عوامــل جــرى كــه زنــان بــا آن مواجــه هســتند، در بخــش دوم 

كامــلاً مشــخص اســت. امــا در قســمت پايــانى، در تصميــم حــورا بــراى 

ــا  ــود؟ آي ــان مى ش ــزى بي ــه چي ــش، چ ــود و رؤياهاي ــا زدن خ ــه دري ب

ــراى يافــن خرســندى  ــن تــلاش ب ــوان گفــت كــه شــايد ايــن آخري مى ت

ــوب  ــى سرك ــى اش را در نوع ــام زندگ ــه تم ــت ك ــط زنى اس درونى، توس

شــدگى گذرانــده اســت؟ تلاش هــاى وى همچنــن مى توانــد نشــان 

ــه  ــلاب علي ــى انق ــا نوع ــراى آزادى، ي ــمبليك، ب ــلاش س ــك ت ــده ي دهن

مرد ســالارى باشــد. عــلاوه بــر ايــن كــه تصميم گــرى وى يــك تصميــم 

ــا مى شــود.  ــم راهــى دري ــى آرام و ملاي ــا حالت جســورانه اســت، ولى ب
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بــا ايــن حــال، راز آخريــن گرهــى كــه حــورا بــه انگشــت خــود گذاشــته 

ــان  ــاى ه ــز معن ــى ج ــچ معناي ــره هي ــن گ ــايد اي ــود. ش ــلا نمى ش برم

گرهــى كــه زن ايــرانى ـ ســنتى ـ يــا شرقــى، بــا آن روبروســت، نداشــته 

باشــد.

   فيلم هــاى ايــرانى زيــادى وجــود دارد كــه تحــت فشــار بــودن زن در 

ــم »روزى كــه  ــد. امــا فيل ــران را مــورد انتقــاد قــرار مى دهن جامعــه اي

زن شــدم« از طريــق تمثيل هــا و بــا نگاهــى عميــق، بــه مشــكلاتى كــه 

زنــان در جوامــع ســنتى و شرقــى دارنــد، بــه يــك مــدل جديــد و مؤثــر 

بــراى ســيناى طرفــدار حقــوق زنــان تبديــل شــده اســت.
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گفتگو با مرضیه مشکینی کارگردان فیلم

هفته نامه سينا جهان

۱۳۸۰

ــر  ــت فك ــچ وق ــه اى، هي ــودن گفت ــكل زن ب ــت از مش    س: در فيلم

ــودى؟ ــرد ب ــكاش م ــه اي ــرده اى ك ك

   مرضيــه مشــكينى: ماهى هــا وقتــى كــه در رودخانــه شــنا مى كننــد، 

از ايــن كــه ماهى انــد، نــاراضى نيســتند. امــا وقتــى بــه چنــگال 

ــى  ــه ماه ــن ك ــن، از اي ــيده مى ش ــرون كش ــنه از آب ب ــه اى گش گرب

ــك،  ــاى كوچ ــد. پرنده ه ــى مى كنن ــاس نارضايت ــدن، احس ــا اوم ــه دني ب

وقتــى عقــابى وحــى در آســمون اونهــا رو شــكار مى كنــه، شــايد آرزو 

مى كننــد كــه ایــكاش ماهــى بودنــد. امــا در شرايــط طبيعــى، نــه هيــچ 

ماهــى اى، آرزوى پرنــده شــدن داره، نــه هيــچ پرنــده اى، آرزوى ماهــى 

شــدن. مــن خيــلى ديــده ام كــه در اطرافــم زنهايــى كــه دچــار مشــكل 

ــد، امــا هيــچ وقــت نديــده ام كــه  شــده اند، آرزوى مــرد بــودن كرده ان

ــودن  ــن، آرزوى زن ب ــت مى ش ــار مصيب ــى دچ ــه در زندگ ــى ك مردهاي

كــرده باشــند. همــن يــك دليــل كافى اســت كــه بگيــم زن بــودن در كــره 

زمــن، موقعيــت دشــوارتريه.

   

   س: رويــاى زن هــاى فيلــم تــو چيــه؟ اون هــا بــه دنبــال چــه چيــزى 
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هســتند؟

   مرضيــه مشــكينى: رويــاى زن هــاى فيلــم »روزى كــه زن شــدم« 

ايــن نيســت كــه ايــكاش زن نبودنــد، روياشــون اينــه كــه پيــش از ايــن 

ــك انســان  ــوان ي ــه عن ــگاه بشــه، ب ــا ن ــه اون ــك زن ب ــوان ي ــه عن ــه ب ك

ديــده بشــن. مثــلا وقتــى كــه بچــه هســتند، مثــل پسرهــا بــه اونــا بــه 

عنــوان يــك بچــه نــگاه بشــه، نــه بــه عنــوان يــك دخــترى كــه قــراره بــه 

زودى زن بشــه. دختربچه هــا در كــودكى از بــازى تــوى كوچــه محــروم 

مى شــن، چــرا كــه بايســتى نقــش زن، يعنــى يــك آدم عاقــل و بالــغ رو 

بــازى كنــن. تــوى جــوونى از حضــور اجتاعــى اونــا جلوگــرى مى شــه، 

چــون كــه مردهــا، شوهراشــون، بابــت حضــور اجتاعــى اونــا مذمــت 

ــا  ــونو از اون ــهم تاريخى ش ــترام و س ــنت ها اح ــه س ــون ك ــن. چ مى ش

ــار  ــهرى تر رفت ــواد ش ــتايى بخ ــه زن روس ــه ي ــه اگ ــون ك ــد. چ مى طلبن

كنــه، روح قبيلــه اش آزرده مى شــه. چــون كــه اگــه يــه زن شــهرى 

مثــلا بخــواد در يــك محلــه پــرت و دور افتــاده، دوچرخه ســوارى كنــه، 

ــهر  ــره و ش ــهر ب ــاى ش ــه خيابون ــو ب ــودن اون ــوى زن ب ــاد ب ــه ب ممكن

ــانى زن  ــد بچگــى اش قرب ــه. پــس دختربچــه، باي ــك كن ــه رو تحري مردان

بــودن بعــدى اش بشــه. جــوونى اش و وجــه اجتاعــى ـ انســانى اش، بايــد 

قربــونى وجــه عاطفــى و لطيفــش بشــه. اينــه كــه تازگــى و طــراوت و 

ــودن  ــانى زن ب ــل مى شــه و زن قرب ــش تبدي ــه زندان ــراى زن ب ــى ب زيباي

خــودش مى شــه. و وقتــى خــردار مى شــه كــه ديگــه پــر شــده و 

ديگــه وجــه ســكى اش از اهميــت افتــاده، و حــالا مى توونــه بــه 

ــلا راه  ــون مث ــوان يــك انســان و يــك موجــود اجتاعــى، تــوى خياب عن

ــت و  ــرى نيس ــوونى اش خ ــودكى و ج ــرژى ك ــه از اون ان ــا ديگ ــره. ام ب

كــم كــم خــودش هــم گوشــه خلــوت خونه شــو بــه هــر جايــى ترجيــح 
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مــى ده.

   س: موضــوع فيلــم روزى كــه زن شــدم، دشــواری هاى موقعيــت زن 

ــا تماشــاچيان  ــل اســتقبال جشــنواره ها ي ــه. دلي ــه ايران ــودن در جامع ب

ــورهاى  ــراى كش ــكلات ب ــوع مش ــن ن ــا اي ــه؟ آي ــه چي ــورهاى ديگ كش

ديگــه هــم مطرحــه؟

   مرضيــه مشــكينى: در يــك جايــى خونــدم، در بعــى از قبايــل 

ــه  ــه، ديگ ــالگى مى رس ــن ده س ــه س ــترى ب ــه دخ ــى ي ــى، وقت آفريقاي

حــق نــداره پــدرش رو كــه بــه ســفر مــى ره، حتــى بــراى خداحافظــى 

بغــل كنــه. تــوى يونــان، يــه زن يونــانى بــه مــن گفــت: ايــن فيلــم ايــرانى 

نيســت، يونانيــه و ايــن مشــكل، مشــكل مــا هــم هســت. تــوى كشــور 

ــردن مشــكلات زن آســيايى  ــه خاطــر مطــرح ك ــم ب ــن فيل ــه اي ــره، ب ك

ــگام اعطــای  ــه هن ــات داوران شــيكاگو ب ــه هي ــد. در بياني ــزه دادن جاي

جایــزه بــه ایــن فیلــم، از مطــرح  كــردن مشــكلات زن شرقــى نــام بــردن. 

ــرى  ــت براب ــا از موقعي ــن زنه ــره زم ــوز در ك ــه هن ــم ک ــه می دانی هم

نســبت بــه مردهــا برخــوردار نيســتند و ايــن بــه شرق تنهــا هــم مربوط 

ــى  ــى در بع ــه. منته ــره زمين ــكل ك ــودن، مش ــكل زن  ب ــه. مش نمى ش

ــور زن  ــس جمه ــا رئي ــد ت ــه چن ــكلتره. مگ ــكل، مش ــن مش ــورها اي كش

تــوى دنيــا وجــود داره؟ همــه جــا بالاتريــن مديريت هــاى كــره زمــن، 

مردونــه اســت. ببينيــد چنــد تــا از نماينــدگان مجلــس، در هــر كشــورى 

زن هســن. در همــه مجالــس دنيــا زن هــا در اقليــت هســن. در حــالى 

كــه نيمــى از جمعيــت كــره زمــن رو زنهــا تشــكيل مــى دن. معنــى اش 

اينــه كــه قوانــن بيشــتر كشــورها توســط مردهــا نوشــته مى شــه، پــس 

قوانــن بيشــتر مردونــه اســت. چنــد درصــد از كارگردان هــاى ســينا در 
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كــره زمــن زن هســن؟ تعــداد زن هــاى كارگــردان كــره زمــن، كمــتر از 

ده درصــد مردهــاى كارگردانــه. تــوى همــن ايــران خودمــون، در مقابــل 

پونصــد كارگــردان مــرد، فقــط حــدود ده تــا زن كارگــردان داريــم. همن 

موضــوع راجــع بــه علــوم پزشــى و چيزهــاى ديگــه هــم هســت. بــه 

قــولى تاريــخ بــشر، تاريــخ مردهاســت. پــس تــوى چنــن دنيايــى و در 

ــكل  ــه، از مش ــرف بزن ــودن ح ــكل زن ب ــر كى از مش ــى ه ــن وضع چن

نيمــى از كــره زمــن حــرف زده.

ــن ۹  ــه س ــه ب ــت ك ــترى اس ــوا، دخ ــم، ح ــن فیل ــه اول ای    س: در قص

ــه آداب زن شــدن را  ســالگى مى رســه و مادربزرگــش از او مى خــواد ك

ــا  ــرى ب ــره برخــورد عاطفى ت ــه جوان ت ــادر حــوا ک ــا م ــه. ام ــت كن رعاي

حــوا داره و ســعى مى كنــه بــراى دخــترش، پيــش مادربــزرگ وســاطت 

كنــه و بــراى يــك ســاعت باقــى مانــده كــودكى حــوا، مرخــصى كودكانــه 

بگــره و موفــق هــم مى شــه. مادربــزرگ رضايــت مــى ده كــه از 

ســاعت يــازده تــا ســاعت دوازده كــه هــان يــك ســاعت باقــى مانــده 

ــتان  ــا دوس ــره و ب ــه ب ــه كوچ ــه ب ــوا بتوون ــه، ح ــد اون ــه تول ــه لحظ ب

كــودكى اش خداحافظــى كنــه، بــه شرط اون كــه سر ســاعت دوازده بــه 

خانــه برگــرده. حــوا موافقــت مى كنــه، امــا مادربــزرگ بــاز هــم دلــش 

رضايــت نمــى ده و چــوب خشــى را بــه دســت حــوا مــى ده كــه لحظــه 

ــت،  ــايه نداش ــر س ــا اگ ــره، ت ــيد بگ ــور خورش ــر ن ــه آن را زي ــه لحظ ب

حــوا بفهمــه كــه ظهــر شــده و بايســتى بــه خانــه برگــرده. ايــن چــوب 

كــه قطعــه اى از درخــت خشــكيده اســت، بــه صــورت ســمبلى ســاده 

ــا نســل  ــوه اش و ب ــا ن ــزرگ اســت ب ــدوى از برخــورد ســنتى مادرب و ب

بعــدى خــودش. امــا در نقطــه مقابــل، بــراى حــوا ســمبلى از مدرنيســم 
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ــى و  ــه كهنگ ــودش، در مقابل ــى خ ــودكى و تازگ ــز ك ــداره، ج ــود ن وج

ــك او.  ــوب خش ــاف چ ــدم انعط ــى و ع ــزرگ و خش ــودگى مادرب فرس

ايــن تمثيــل بــه خــوبى بيانگــر برخــورد بى انعطــاف مادربــزرگ و ديــدگاه 

اونــه. ايــن درســت. امــا حــوا و مادربــزرگ، در يــك نــگاه همــون طــور 

كــه مى توونــن بيانگــر كهنــه و نــو يــا گذشــته و آينــده باشــن، از يــك بار 

عاطفــى هــم برخــوردارن. بــه هــر جهــت پــرزن مادربــزرگ حواســت. 

پــس حــوا را دوســت داره و وقتــى حــوا را نصيحــت مى كنــه، مى توونــه 

نصيحتــش صادقانــه باشــه و چيــزى از مهــرِ مــادرى، يــا مــادر بزرگانــه 

را در خــود داشــته باشــه و ايــن وجــه از مادربــزرگ، حتــى مــورد نيــاز 

حواســت.

   مرضيــه مشــكينى: ايــن كــه بگيــم مادربــزرگ، چــون بالاخــره مــادره 

ــه اســت، چــه دردى رو از  ــارش صادقان ــس رفت ــادرى داره، پ ــر م و مه

ــورد  ــن م ــزرگ در اي ــتى مادرب ــه؟ دوس ــوا دوا مى كن ــده ح ــال و آين ح

مثــل دوســتى خالــه خرســه اســت كــه مــا تــوى كتــاب هــا مى خونديــم. 

ــه  ــه خواب ــى ك ــوى سر ك ــى رو ت ــنگ بزرگ ــتى س ــرسى از سر دوس خ

مى زنــه، تــا مگــس مزاحــم رو از صــورت اون بپرونــه. صداقــت، انگيــزه 

مادربــزرگ رو توضيــح مــى ده، نــه پيامــد كارش رو بــراى حــوا. حــواى 

بدبخــت، اتفاقــا زنــدانى مهربــانى و صداقــت مادربزرگــش مى شــه. 

ــق  ــدانى عش ــوان، زن ــو ـ زن ج ــه دوم ـ آه ــه در قص ــورى ك ــون ج هم

ــه  ــى ك ــواده اش. زندان هاي ــب خان ــانى تعص ــا قرب ــه، ي ــوهرش مى ش ش

در سرنوشــت زن، بخصــوص زن شرقــى رديــف  شــدن، از همــون بــدو 

تولــدش، بــا مهربــونى بــراش صــف كشــيدن.

   س: مخاطب اين فيلم كيه؟
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مرضيــه مشــكينى: بيــان فيلــم ســاده اســت و از ايــن نظــر بــراى هــر 

ــا.  ــژه دخــتر بچه ه ــه وي ــا و ب ــراى بچه ه ــى ب ــه. حت ــل فهم ســنى قاب

امــا اگرچــه زن هــا از ايــن فيلــم بيشــتر خوش شــون مــى آد، ولى مــردان 

هــم مى توونــن بــا ديــدن فيلــم بــه موقعيــت دشــوار زن بــودن فكــر 

كنــن. 
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زندگینامه

:

   مرضيــه مشــكينی. متولــد ۱۳۴۸ در جنــوب شــهر تهــران. فیلمســاز، 

ــاف. ــن مخملب ــسر محس ــس. هم فیلمنامه نوی

ــران  ــام »روزی کــه زن شــدم« در اي ــا ن ــم ســینایی وی ب ــن فیل    اولی

ســاخته شــد و در ســال ۲۰۰۰ بــه نمايــش جهــانى در آمــد و برنــده ســه 

جایــزه از جشــنواره بــن الملــلى ونیــز شــد.

   دومیــن فیلــم مرضیــه مشــکینی بــا نــام »ســگ هــای ولگــرد« كــه در 

افغانســتان ســاخته شــد، در ســال ۲۰۰۳ در بخــش مســابقه جشــنواره 

بــن الملــلى ونيــز حضــور یافــت و برنــده دو جایــزه بیــن المللــی از ایــن 

جشــنواره شــد.

ــترك وى و  ــد« كار مش ــرف آم ــا ب ــه ب ــردى ك ــم وى »م ــومن فيل    س

ــار در  ــن ب ــد، اول ــاخته ش ــتان س ــه در تاجيكس ــاف ك ــن مخملب محس

ــه نمايــش جهــانى در آمــد.  ــادا ب ــترال كان ســال 2008 در جشــنواره مون

ــال  ــته وى در س ــت« نوش ــرو ریخ ــودا از شرم ف ــم »ب ــه فیل    فیلمنام

2007 بــه کارگردانــی حنــا مخملبــاف برنــده خــرس کریســتال برلیــن و 

نامــزد اســکار بهتریــن فیلــم آســیا شــد.

   فيلمنامــه پرزيدنــت نوشــته مشــترك وى و محســن مخملبــاف برنــده 

جايــزه اول جشــنواره شــيكاگوى در ســال 2014 شــد.

   فیلم هــای مرضيــه مشــكينى جوایــز بســیاری را از جشــنواره های 
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معتــر بین المللــی بــه دســت آورده انــد و در كشــورهاى جهــان بــه روى 

ــد. ــرده رفته ان پ

فعالیت های هری مرضیه مشکینی:

کارگردانی)فيلم هاى سينمايى(: 

   ۱. روزى كه زن شدم

   2. سگهاى ولگرد

   3. مردى كه با برف آمد

دستیار کارگردان: 

   ۱. اسب دو پا، ساخته سمیرا مخملباف  ۱۳۸۶

   ۲. فریاد مورچه ها، ساخته محسن مخملباف ۱۳۸۴ 

   ۳. سکس و فلسفه، ساخته محسن مخملباف  ۱۳۸3 

   ۴. پنج عر، ساخته سمرا مخملباف  ۱۳۸۱

   ۵. يازده سپتامر، ساخته سمرا مخملباف  ۱۳۸۱

   ۶. تخته سياه، ساخته سمرا مخملباف  ۱۳۷۹

   ۷. در، ساخته محسن مخملباف  ۱۳۷۸

   ۸. سكوت، ساخته محسن مخملباف  ۱۳۷۶

   ۹. سيب، ساخته سمرا مخملباف  ۱۳۷۶

جوایز بین المللی: 

   ۱. فیلــم روری کــه زن شــدم، یکــی از ده فیلــم برتــر زنــان در تاریــخ 

ســینای  آســیا، جشــنواره بوســان، ســال ۲۰۲۰
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   ۲. فیلــم روزی کــه زن شــدم، جایــزه بهتریــن فیلــم تماشــاچیان 

جشــنواره خورشــید نیمــه شــب، فنلانــد، ســال ۲۰۱۹

   ۳. جایــزه بهتریــن فیلــم از جشــنواره فیلــم برمــودا بــه خاطــر فیلــم 

ــرد« ۲۰05 ــگ هاى ولگ »س

   ۴. جايــزه نــت پــك از جشــنواره ســنگاپور بــه خاطــر فيلــم ”ســگ هاى 

ولگرد« ۲۰۰۵

   ۵. جايــزه انجمــن منتقديــن بن الملــلى )فيرشى( از جشــنواره ســنگاپور 

بــه خاطــر فيلم »ســگهاى ولگــرد« ۲۰۰۵

   ۶. جايــزه دوربــن نقــره اى بــه خاطــر فيلــم »ســگ هاى ولگــرد« از 

جشــنواره ونيــز ۲۰۰۴

   ۷. جايــزه يونيســف بــه خاطــر فيلــم ”ســگ هاى ولگــرد« از جشــنواره 

۲۰۰۴ ونيز 

   ۸ »جايــزه ســينه تــرول« از جشــنواره فيلــم اينســروك، اتريــش ۲۰۰۱، 

»بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

ــك ۲۰۰۱،  ــوو ســينا، بلژي ــم« از جشــنواره ن ــن فيل ــزه بهتري    ۹. »جاي

»بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

   ۱۰. »جايــزه بهتريــن كارگــردانى« از جشــنواره فيلــم تســالونيى، يونــان 

۲۰۰۰، »بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

  ۱۱. »جايــزه مــدال طــلاى شــهر نانــت« از جشــنواره ســه قــاره نانــت، 

فرانســه ۲۰۰۰، »بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

ــاره  ــه ق ــنواره س ــوان« از جش ــت داوران ج ــژه هيئ ــزه وي    ۱۲. »جاي

ــدم«  ــه زن ش ــم روزى ك ــر فيل ــه خاط ــه ۲۰۰۰، »ب ــت، فرانس نان

ــت،  ــاره نان ــه ق ــنواره س ــت داوران« از جش ــژه هيئ ــزه وي    ۱۳. »جاي

ــه زن شــدم« ــم روزى ك ــه خاطــر فيل فرانســه ۲۰۰۰، »ب
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   ۱۴. »جايــزه منتقديــن بن الملــلى« از جشــنواره فيلم هايــى از جنــوب، 

نــروژ ۲۰۰۰، »بــه خاطــر فيلــم روزى كه زن شــدم«

   ۱۵. »جايــزه بهتريــن فيلــم آســيایى« از جشــنواره فيلــم پوســان، كــره 

جنــوبى ۲۰۰۰، »بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

   ۱۶. »جايــزه مــدال طــلا« از جشــنواره فيلــم شــيكاگو، آمريــكا ۲۰۰۰، 

»بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

   ۱۷. »جايــزه دومــن فيلــم برتــر« از جشــنواره تورنتــو، كانــادا ۲۰۰۰، 

»بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

   ۱۸. »جايــزه يونســكو« از جشــنواره فيلــم ونيــز، ايتاليــا ۲۰۰۰، »بــه 

خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

ــم  ــا »جشــنواره فيل ــم در ايتالي ــراى پخــش فيل ــزه نقــدى ب    ۱۹. »جاي

ــم روزى كــه زن شــدم« ــه خاطــر فيل ــا ۲۰۰۰، »ب ــز، ايتالي وني

ــم  ــد اول كارگــردان« از جشــنواره فيل ــم بلن ــن فيل ــزه بهتري    ۲۰. »جاي

ونيــز، ايتاليــا ۲۰۰۰، »بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«
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